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 فرانسويِ اين جُستار در نشانيِ زير هست:متنِ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gargantua 
ميانِ [آنهر هايِ من  ، افزودهآمده است]   چه در 

آگاه کردنِ خواننده فارسياست برايِ  زبان از  يِ 
و مرگ برده يِ کاريِ کَسانِ نامرشته و زمانِ زاد 

توضيح با  جستار،  اين  اندکِدر  گاههايِ  گاه،  به 
خواندن را   که  هرچند  متن،  بهترِ  دريافتِ  برايِ 

هايي اند که به اندکي دشوار کند. در واقع پانويس
«ميان آوَرده ام. چند شکلِ  متن  خودِ  نويس» در 

ميانِ  آنها هم در  توضيحِ  تصوير هم افزوده ام که 
است.   منبعترجمهکروشه  نويسندهيِ  يا   هايِ 

چون  اين متنهايِ  نويسنده بيهوده دانستم،  که را 
ها و جستارها به زبانِ يک از آن کتابهيچتقريباً 

دست در  خوانندهفارسي  نيست.  يِ رس 
خود به هم  دانفرانسوي لابد  نياز،  صورتِ  ، در 

 .م.م .بيندپديايِ فرانسوي رفته آنها را ميويکي
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gargantua
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بيچهرهتک امضايِ يِ 
رابله که در کاخِ ورسايْ 
شده   گذاشته  نمايش  به 

از کارِ    اين شمايل .است
لئونار گوتيه [گراوورسازِ 

از ١٦ـ١٧يِ  سده وَ   [
چاپِ  در  که  گراووري 
فرانسوآ   توسّطِ  رابله  آثارِ 

رابله [ناشرِ  در   ژوست 
ليون در  شهرِ   [١٥٤٢ 

الهام شده    آمده،  گرفته 
تک  .است چهره اين 

قاچ به  چهار  «کلاه»ي 
غيرِ  لباسي  و  دارد،  سر 

هايِ کمي از حدقه برآمده ؛ چشماست  يِ مخملي به تن کردهمذهبي با حاشيه
ريشي اندک با  مي  .دارد  هيچاحتمال  اصيل  رود که  تصويرهايِ رابله  يک از 

نقاّشي او  زندگيِ  زمانِ  در  و  باشد  نباشد  تک  .نشده  پنجاه  يِ چهرهحدودِ 
 .هايِ او کشيده شده استهايِ متنکمابيش آزاد در طولِ تاريخ و بازچاپ

  

نقّاشِ  يک از ،مترسانتي ٤٨در  ٤٠ روغن بر بوم، ِ رنگ[
هايِ ورِسايْ يِ ملّيِ کاخموزه .ميِ هفدهسده يِ نشدهشناخته

 ].وَ ترينانُن، فرانسه
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 نامهشناس
 ١٤٩٤يا  ١٤٨٣ دهزا

 پادشاهيِ فرانسه)، تورِنيِر (سُئي، دُويني
پاريس (پادشاهيِ فرانسه)١٥٥٣ آوريلِ ِ ٩ دهمر  ، 

 پاريس سپاريخاک
 سِرافَن کالُبَرسي هايِ مستعارنام

 اَلکُفريباس نازيه
 اُستاد اَلکُفريباس نازيه

 )١٥٤٥ـ  ١٥٤٧] (Metzيِ رابله [در مِس خانه جايِ زندگي
مُنپُليه آموزش  دانشگاهِ 

 پوآتيهدانشگاهِ  
 ، پزشک، راهب، کشيشنويسنده کار

 ١٥٣٢از   يِ فعاّليّتدوره
 آنتوآن رابله پدر

  اطّلاعاتِ ديگر

 کليسايِ کاتوليک مذهب
 يِ سَن بُنوآفرقه يِ مذهبيفرقه

 يِ رُنسانس دورهباوريِانسان جنبش
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 رُمان يِ هنريگونه
 ]نيِزيرابله/   يَنزيرابلهبه فرانسه [اي  رابله  ،رابلِگانه صفت

   ١٥٣٢،  پانتاگروئل ترين اثرهامهم
 ١٥٣٤،  گارگانتوآ

 ١٥٤٦، سوم کتابِ
 ١٥٥٢،  چهارم کتابِ
نامِ[بخش  ١٥٦٤،  پنجم  کتابِ آن با  يِ جزيره  ي از 
 ].منتشر شد  ١٥٦٢در   نوازناقوس

 

 
  

 ،١٥٣٧ميِِ  ٢٥خطّ و امضايِ فرانسوآ رابله، دست[
 ]پلُيهيِ پزشکيِ شهرِ مُندانشکده
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 ]پنج رمُانِ فرانسوآ رابله[
 

تاگروئل ن  ]١٥٣٢[نخستين چاپ،  پا
و دلاوري|پانتاگروئل.  [ و دهشتناکِ پانتاگروئلِ   انگيزهراسهايِ کارها 

نامور شاهِ بس
پسرِ غولِ  ديپسُدان

  تهمتن گارگانتوآ،
تازگي به بهنبشته 

دستِ استاد 
  کُفريباس نازيه.لاَ

فروشندِشان به |
کلود  بنگاهِليون در 

شناخته به |نوري 
نامِ شازده، نزديکِ 
 ]بانويِ مايِ آسايش.
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وآ ت ن ]١٥٣٤[نخستين چاپ،   گارگا  

، پدرِ ناپذيرِ گارگانتوآيِ تَهمتَنبختِ نيک /زندگيِ ارزيابي|گارگانتوآ.  [
نبشته اندر    پانتاگروئل،

روزگارِ گذشته به 
يِ آهنجَندهدستِ 

کتابي  |. آخشيجِ پنجم
سرشار از 
گرايي.  پانتاگروئل

.|١٥٣٥  
 فروشندِشان به ليون|

در دوکانِ فرانسوآ 
 رويِ بانويِروبه ژوست

 ش.آسايمايِ 
 ]ژ.ف|
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]١٥٤٦[نخستين چاپ،  کتابِ سوم  

پانتاگروئلِ نيک: نبشته به دستِ  يِدليرانهکارها و گفتارهايِ   کتابِ سومِ[
استاد فرانسوآ رابله 

 .پزشکييِ آموختهدانش
 کردهويرايشو  ،شدهبازبيني|

بنابر به دستِ نويسنده، 
. باستان  هنجارهايِ

  در بالا يِ يادشدهنويسنده|
از خوانندگانِ   هددرخوا

 به نکوکار، که خنده را تا
پِي  باوهشتمين کتهفتاد
 .گيرند

يِ  خانهبه پاريس، از چاپ
مُن سَن ايلِر،  بهميشل فِزاندا، 

. هآلبر پذيرِمهماندر 
امتيازِ شاهي.|١٥٥٢|  ]با 

ملکه  يکي از حاميانِ خود، بهتقديم کرده است خود را   سومِکتابِ [رابله  
فرانسوآيِ يکم(مارگُريت دُ ناوار   آن  که خود از نويسندگانِ  )خواهرِ شاه 

 دوران بود.]
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]١٥٥٢[نخستين چاپ،  مچهار کتابِ  

و گفتارهايِ دليرانه[ نبشته به |. نيکيِ پانتاگروئلِ کتابِ چهارمِ کارها 
دستِ استاد فرانسوآ 

يِ آموختهدانشرابله  
. |به پاريس، از پزشکي

يِ ميشل خانهچاپ
مُن سَن ايلِر،  بهفِزاندار،  

پذيرِ آلبره. در مهمان
|با امتيازِ  ١٥٥٢|  .

 ]شاهي.
ناشر، ميشل  شعارِ[

دو سويِ  فِزاندار، در
: نه مرگ، نه تصوير
 ]زهر.
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 ]١٥٦٤[نخستين چاپ،  کتابِ پنجم

، نبشته  يِ پانتاگروئلِ نيکواپسين کتابِ کارها و گفتارهايِ دليرانه پنجمين وَ[
به دستِ استاد 
فرانسوآ رابله، 

يِ آموختهدانش
 .پزشکي

يِ که دربرگيرنده|
ديدار با بَکبوکِ 

يِ وَ واژه ستايزدي
که اين سفرِ  قرابه

دراز دست يافتن به 
آن را در پيش گرفته 

 .آمد
 تازگي رو شد.به

١٥٦٤[ 
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 فرانسوآ رابله
 

 Alcofribas  مستعارِ اَلکُفريباس نازيهِ هايِچنين با نامهم  بله (کهفرانسوآ را

Nasier، و سِرافَن کالُبَرسي Séraphin Calobarsy برساخته از ، هر دو
يِ يک نويسنده  )شود، شناخته ميFrançois Rabelais  هايِجاييِ حرفجابه

يِر در سُئي ، نزديکِ شينُن  باورِ رنسانس است که در مِلکِ دُوينيفرانسويِ انسان
 .يِ امروز]) زاده شد(در شهرستانِ قديمِ تورِن [تقريباً در مرکزِ فرانسه

، پزشک و آزاداَنديش هااز نگاهِ برخي ستيز، مسيحيِسالاريکِشيش و دين
تصويرِ انسان از  چندگانهچهره  ؛سرزنده  يبرخوردار  هم هايِ  با  گاهي  او  يِ 

مي [اصلاح؛   .دننمايناسازگار  رِفُرم  سياسيِ  و  مذهبي  آشفتگيِ  در  گرفتار 
يِ خود هايِ بزرگِ زمانهپيرايي؛ پيدايشِ پروتستانتيسم]، رابله در برابرِ پرسشدين
و منتقد  هم ها در موردِ زندگي و بعدها، ديدگاه .آيدبه چشم ميزمان حساّس 

 .هايِ فکري دگرگوني پذيرفته اندها و جريانآثارِ او بنا بر دوره
[اِراسموس،   ستايشگرِ اِراسْم  فيلسوفِ انسان١٤٦٩ـ    ١٥٣٦رابله،  باورِ  ، 

هايِ ويژگيِ سدههايِ گوتيک» که به باورِ او هلندي]، از فراسويِ اين «تاريکي
هايِ رَويهايِ افلاطون برايِ رويارويي با کجميانه بود، با در پيش گرفتنِ نگرش

و با بهره و ايمانِ ارسطويي،  و صلح  رَواداري  نقيضه و هجو، برايِ  از  گيري 
باستانيِ يوناني به دانشِ  و بازگشت  ميـانجيلي  مبارزه  به   .کندرومي  که  او 

و کليسارَويزياده شاهزادگان  باورِ  يِ انسانتازد، از سويي انديشهمي  ييانهايِ 
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و رکيک،  انجيلي را به آنها پيشنهاد مي کند، و از سويِ ديگر فرهنگِ تودگانه 
بازي و  طعمِ شراب  آميخته به  و  و اين«لودگي»،  را،  ايمانِ ها  بيانگرِ  چنين 

 .ستمسيحيِ فروتنانه و باز، و به دور از سنگينيِ کليسايي
شناسانِ سوربُن [«دانشگاهِ سوربُنِ» پاريس در آن زمان تاختنِ او به يزدان

هايِ علميهّ»يِ قُم و نجف، يا «دانشگاهِ الأزهرِ»  هايي از «حوزهتقريباً مانندِ دوره
سياسيِ و  مذهبي  قدرتِ  و عبارت  تبهکارانه  قاهره،  و داشتند]،  صاف  هايِ 

، بلايِ سانسورِ کتابِ سومويژه از زمانِ چاپِ و گاهي رکيکِ او، به  کندهپوست
متوجهِّ او ميمقام با او در نقدِ اِسکولاستيک و پادشاهي    .کردهايِ مذهبي را 

،  ١٥٠٨ـ   ١٥٦٤طلبِ مذهبي ژان کالوَن [سهيم است، اماّ اصلاحها پروتستان
به ١٥٥٠هايِ پروتستانتيسم] نيز در ترين چهرهشناس، همراه با لوتِر از مهميزدان
 .تازداو مي

مانندِ اثرهايِ برجسته او،  وَ ١٥٣٢(  پانتاگروئليِ  )،  ١٥٣٤(  گارگانتوآ) 
يِ ميانه) در روزگارِ  (املايِ فرانسه chronicque [ دادنامهزمان از رويکه هم

گونه قاعدهرابله  تاريخاي  گزارش  رُخ historien نگارمند است:  را  دادهايي 
حالمي است،  بوده  آنها  شاهدِ  که  رويآنکند   نويسدادنامهکه 

chroniqueur  وَ اَفسان ]پردازددادهايِ گذشته ميرخ روايت و بررسيِ  به 
] [conteنقيضه پهلوانو  سلحشوري   و  خريشخندهـيِ  رُمانِ  و  حماسه 

واقعدهندهچنين مژدهگيرند، همسرچشمه مي فلسفي  يِ رُمانِ  و طنزآميز و  گرا 
 .شوند رُمانِ مدرن شمرده ميهايِنيز هستند، و همچون نخستين شکل
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 نامهزندگي
 

ير تا زندگي در دِ ورِن  ت يي در   از روستا
که سنتّي  بر  آن  بنا  گايني  به  ديرينگيِ  دُ  (رُژه  )  ١٦٤٢ـ    ١٧١٥يِر 

و تبارشناس]  [تاريخ آنتوآن رابلهرسدمينويس  شاهي و وکيل ، پسرِ  يِ داديارِ 
مِلکِ  فرانسهدُوينيدر  سُئي نزديکِ شينُن در تورِن [تقريباً در مرکزِ  يِ  يِر در 

شد زاده  بههيچ سندي تاريخ  .امروز]  را  رابله  مرگِ  و  زاد  نشان هايِ  يقين 
ترين  نويسِ ادبي، از مهم، تاريخ١٨٦٣ـ    ١٩٥٢، اَبِل لُفَران [١٩٠٥در    .دهدنمي
فرانسوي] با تکيه بر اين نکته که گارگانتوآ [گرانشناسرابله گاله] در يک هايِ 

[سه مَردي گرا  وَ شنبهروزِ  کارنوال  فوريهّ، آخرين روزِ  ماهِ  يِ شادخواري در 
فوريهّ بوده،  ٣خواري در مسيحيّت] که در حدودِ  يِ کمروزِ پيش از آغازِ دوره

فصلِ  .شود [نکزاده مي را [برايِ زاده شدنِ    ١٤٩٤]، سالِ  ٤به گارگانتوآ، 
قرار ميرابل اصل  به گينامه  .دهده]  ،  ١٤٦٧ـ    ١٥٤٠يوم بوده [اي خطاب 

 جواندر آن  چون رابله خود را  در همين راستا است،باور] نيز شناسِ انسانزبان

[adulescens]  سيواژه ؛خوانَدمي زيرِ  برايِ  که  لاتين  کار  سالهاي  ها به 
تر پژوهشگران بيش .باشدبوده  فروتني    يِساده  يِنشانهيک رود، اماّ شايد  مي
او که  تکيه مي  ١٤٨٣بر   به دليلِ رونوشتي از گورنِگاشتِ  آوريلِ ِ ٩کنند،   

ژان دوپِب  همه  با اين .کندسالگي ياد مي ٧٠را تاريخِ مرگِ او در سنِّ   ١٥٥٣
و پژوهشگرِ دوره ارثِ رابله  [استادِ ممتازِ دانشگاه  ما] سندي محضري از  يِ 

تاريخِ   فرضِ سومي که کلود بوگرو   .١٥٥٣مارسِ    ١٤يافته است با  بنا بر 
گيريِ خود از پژوهش  يِ نتيجه[پژوهشگري ساکنِ شينُن در همين دوره] بر پايه
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فصلِ  زاده   ١٤٨٩مِيِ    ٥کشد، رابله احتمالاً دز  پيش مي  کتابِ سوم  ِ ٤٠بر 
 .شده است

زمانََ کودکي مرفهِ  بورژواهايِ  همانندِ  احتمالاً  از  ش  برخوردار  ش، 
مباحثه) وَ گانه (دستور، سخنگذرد: سههايِ ميانه، ميهايِ سدهآموزش وَري، 

و بنا بر يک گواهي در سده هندسه، موسيقي، نجوم)،  (حساب،  يِ چارگانه 
و نقاّش]، رابله ١٥٧٤ـ    ١٦٣٦يِ برونو دُ تارتيفوم [هفدهم نوشته ، نويسنده 

 .يرِ، جايِ کودکيِ نويسندهدُويني
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زندگيِ راهبِ مقدمّاني در دِيرِ بومِت [در غربِ فرانسه] را  پيش از پيوستنِ به 
آنگاه    .آغازدمارتَن در فونتونه لُ کُنت [شهري در غربِ فرانسه] ميسَندِيرِ پوي

باورِ رابله که او را به آموختنِ يوناني و آشنايي با يِر لامي [دوستِ انسانبا پي
يِ فرانسيسکَن بود، دوست شده گيوم بوده تشويق کرد]، که همچون او از فرقه

ميبا گيوم بوده نامه کتاب١٥٢٣در   .کندنگاري  آنها ،  هايِ يونانيِ هر دويِ 
مي مصادره  سويِ سوربُن  کنند چونرا  از  در آن هنگام  اين زبان  که دانستنِ 

يرِ پنداشتند که زبانِ يوناني مشوقِّ تفسشد، چون چنين ميخطرناک شمرده مي
اي از سويِ پاپ کلِمانِ گونهآنها با به دست آوَردنِ فتوا .است عهدِ جديدآزادِ 

ها بپيوندند که نسبت يِ بِنِديکت] اجازه يافتند که به فرقه١٤٧٨ـ   ١٥٣٤هفتم [
کمابيش بازتر بود فرهنگِ گيتيانه  سَن  .به  يِر دُ مايُزِه با اسقف پيـرابله در دِيرِ 

  ١٥٤٧ژُفروآ دِستيساک، اسقفِ اديبِ به کار گماشته از سويِ فرانسوآيِ يکم [
شاهِ فرانسه در١٤٩٤ـ   ديدار مي١٥١٥ـ    ١٥٤٧ هايِسال  ،  کند که او را  ]، 

يِ راهبي ــ بي رابله با ترکِ جامه .گيردخود مي يِسايهمنتشيِ خود کرده زيرِ 
که در آن زمان همچو ارتداد جُرم بود ــ احتمالاً  درخواستِ رسميِ اين کار، 

پاريس مي١٥٣٠وَ   ١٥٢٨هايِ  بينِ سال شود، و تحصيلاتِ پزشکي را  ساکنِ 
رابطه  .آغازدمي زني بيوه  فرزند با  دو  پدرِ  و [بي ازدواج]  عاشقانه دارد  يِ 
  .گيردانجام مي ١٥٤٠بخشي به آنها در شود که مشروعيّتمي
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يشه ثرهايِ ادبيپ ين ا  يِ پزشکي و نخست
به گسترشِ دانشِ خود کرده رابله بيشترِ دورانِ کاريِ خود را وقفِ پزشکي  

 .کُنَدکه نوآوَريِ مهمّي آنکوشد بيمي در اين زمينه
نويسي يِ پزشکيِ مُنپُليه نامدر دانشکده  ١٥٣٠يِ سپتامبرِ ١٧در رابله  

نامه که در اين گواهي .گيردنامه مياز آنجا گواهي ،کند، و شِش هفته بعدمي
يِ دانشگاهي بود، معمولاً به چندين سال آموزش آن زمان برابرِ نخستين رتبه

هايِ کتابيِ يِ دانستنيدهندهنامه نشانبه دست آوَردنِ سريعِ گواهي  .نياز دارد
در آن زمان از  .ش در پاريس استهايِ احتماليِ پيشينَاو يا آموزش دانشگاه 

 

 .يويِ شهرِ ليون استپزشکِ بيمارستانِ اتُِل دي ١٥٣٥تا  ١٥٣٢هايِ رابله در سال
آنجا توان به تجربهناميِ بسيار برخوردار است، چون ميخوش يِ خود در 

آنجا به انجام  تر، بهاي کلّيرسميّت بخشيد و، به گونه روز کردنِ تخصّص در 
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رابله کلاسِ درسي ويژه١٥٣١در بهارِ   .رسدمي هايِ يونانيِ  يِ تفسيرهايِ متن، 
وَ  هاگويهگزين ، هنرِ خُرد، به)به لاتين(  Ars parva[  هنرِ پزشکيِيِ بقراط 

 

يِ آسايشگاهِ مدنيِ شهرِ ليونيِ رابله در موزهرويِ مدالِ يادبود با چهره . 
١٩٥٣، کارِ لورا کلرِک وَ مکَسانس کلُوبرنز،  . 

ميجالينوس  ]اَلصَّناعَة الصَّغيرَةعربي  ويژگيِ کارِ رابله در گزينشِ  .کندبرگزار 
دادنِ نسخه بلکه در برتري  خود مرجع اند،  خطيِّ  اين مؤلفّان نيست که  هايِ 

لاتينِ برآمده از ترجمهست به جايِ نسخهيوناني عربييِ  چنين به او هم  .هايِ 
پُليسيه [پردازد که با گيشناسيِ دارويي ميگياه ، اُسقُف] ١٤٩٠ـ    ١٥٦٨يوم 

آن پژوهش ميدرباره ها کند، يا به آناتومي، و دستِ کم در يکي از تشريحيِ 
پزشک و طبيعت١٥٠٧ـ   ١٥٦٦يوم رُندِله [که از سويِ گي   ١٨شناس] در  ، 

 .کندشود، شرکت ميبرگزار مي  ١٥٣٠اکتبرِ  
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رابله در شهرِ ليون١٥٣٢در بهارِ   اين کانونِ فرهنگيِ  در ،کندمياقامت   ، 
نامد  ميآلود»  که آن را شهرِ «هزارزبانِ مه( هايِ شکوفافروشيکتاب بابزرگ  

]Myrelingues اولِّ نوامبر،   .])  ٣٦فصلِ کتابِ سوم، رابله در    يِساخته
پيتيه لا  دُ  نُتردام  بيمارستانِ  بزرگي پزشکِ  [رودِ  رُن  پُلِ  يِ 

 

دهدپشتِ مدالِ يادبودِ رابله پُلِ رُن در شهرِ ليون را نشان مي . 

  . پردازدگذر] شده هر از گاهي در آنجا به درمانگري ميکه از شهرِ ليون نيز مي
،  ١٤٩٠ـ   ١٥٥٧آميزِ ماکرَن [يِ ستايشکه چکامهش، چنانبه گواهيِ دوستانَ

وَ شاه فرانسوآيِ يکم] آن را تأييد مي شاعر  آوازهکارگزارِ  اي پايدار در کند، 
دست ميزمينه خود به  کاريِ  فهرستِ پزشکانِ   .آوَرَديِ  او در  نامِ  وانگهي، 

در سالِ  نامداري فرانکفورت [آلمان] چاپ مي  ١٥٥٦ست که  اين  .شوددر 
آثارِ پزشکي را  گزيده .يِ ادبي پُربار اندهايِ اقامت در ليون در زمينهسال اي از 

پيش يادداشتکه  مُنپُليه  چاپتر در  دستِ  به  آن نوشته بود،  دارْ خانههايي بر 
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[سِبَستي گريف  مي١٤٩٢ـ    ١٥٥٦يَن  چاپ  به  پزشکيِنامهرسانَد؛  ]   هايِ 
] انسان١٤٦٢ـ    ١٥٣٦ماناردي  پزشکِ  وَ  ،  ايتاليايي]  يِ نامهوصيّتباور 

چيره  کوسپيديوس خواسته[تقليدي  واپسين  از  دورانِ دستانه  روميِ  يک  هايِ 
لوسيوس کوسپيديوس، نوشته لِتو (يِ جوليو پُمپُنيباستان،  ) ١٤٢٨ـ    ١٤٩٧يو 

ميانسان چاپ  را  ايتاليايي]  جزوه  .کندباورِ  دربرگيرندهاين  حقوقي،  يِ  يِ 
يِ يک رومي و قراردادِ يک خريدوفروشِ دورانِ باستان، که در پايانِ نامهوصيّت

ميسده دو انسانشود، حقهّيِ شانزدهم کشف  آب در بازيِ  از  ايتاليايي  باورِ 
[ساخته  گروئلپانتا،  ١٥٣٢در    .آيدمي نازيه  شده از  يا نامِ مستعارِ اَلکُفريباس 

] از سويِ انتشاراتِ کلود نوري François Rabelaisهايِ جاييِ حرفجابه
ناشرِ ليوني] منتشر مي١٤٧٠ـ   ١٥٣٣[ نامِ ست بيگوييِ کتابيشود که نقيضه، 

و ارزيابيدادنامهروينويسنده به نامِ  ناپذيرِ گارگاتنوآ غولِ تهمتن وَ هايِ بزرگ 
مجموعهسترگ که  داستاناي،  از  زبانست  از  سرشار  تودگانه،  آوَريِ هايِ 
و الهامشادي آرتوري [آرتور شاهِ افسانهآوَر،  هايِ هايِ سدهگرفته از کارستانِ 
شايد که رابله بيگانه نباشد در نوشتن يا چاپِ اين اثرِ همواره معماّيي که  .ميانه]

شک  ش بيموفقّيّتِ آنيِ نخستين رُمانَ .اي برخوردار استمايهاز کيفيّتِ ادبيِ کم
آغازِ سالِ   در  خندآميزي نسبت به ه نوشتنِ تقويمِ نجوميِ ريشب  ١٥٣٣او را 

 .نام دارد هايِ پانتاگروئليبينيپيشدارد که  خرافات وامي
، ]٧[فصلِ   به کار رفته گارگانتوآدر  شنامِ مستعارِ يادشده که نامِ کوچکَ

مي برايِ  نشان  خواستي  که  نياميختنِدهد  هم  با   در  او  علميِ  آثارِ 
ـ   ١٩٤٤که ژاک بولانژه (وجود دارد: [چنان ويآسايِ  هايِ غولپردازيخيال

فراهم١٨٧٩ گاليمار،  يِ مجموعهآوَرنده،  انتشاراتِ  در  فرانسوآ رابله  آثارِ  يِ 
مقدمّه  ،ياديِ پلهمجموعه ميدر  رابله  آثارِ  بر  «يک پزشکِ  :نويسديِ خود   [
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عنوانِ  .توانست نامِ خود را بر جلدِ اثري نه چندان جدّي بگذارد»دانشمند نمي
معنيِ جانچنين  هميِ آخشيجِ پنجم» [«آهنجنده نويس»]  لُبابنويس، لُبِّ مايهبه 

گرچه اين رُمانِ نخستين  .يِ شانزدهم استدر رابطه با کيمياگريِ رايج در سده
يِ شود، گواهي بر دانشِ گستردهآوَر گنجانده ميآوَريِ شاديدر سبکِ زبان

يِ خود را از بازگشت دادن به يِ آن نيز هست که خوش داشت نوشتهنويسنده
 .دبيانبارَروزگارِ خود هايِ باستاني و هممتن

  
 

يا ال ت ي ا به   سفر 
بِله  زمانِ ديدارِهيچ سندي   ، اُسقف، سياستمدار]١٤٩٨ـ    ١٥٦٠[  ژان دُ 

همه اُسقُفِ پاريس با مأموريّتِ قانع کردنِ با اين  .دهديقين نشان نميوَ رابله را به
شاهِ ١٤٩١ـ   ١٥٤٧نکردنِ هانريِ هشتم [اعلام  پاپ کلِمانِ هفتم برايِ مرتد    ،

قدرتِ پاپ جدا کرد] به رُم مي در آن زمان  .رودانگلستان که کشورَش را از 
تا زمانِ  بازگشتِ خود در ماهِ آوريل   ١٥٣٤يِ  رابله را در ژانويهاو است که  

و پزشک به خدمت مي يِ ترکيبِ شيفتهآنگاه    نويسنده  .گيردهمچون منشي 
رُم   نقشه  خواهانِ  شدهشهرِ  آن  کشيدنِ  برايِ  سال   .استاي  همان  در  اماّ 

رُمِ باستان [  از  توپوگرافيِ   عتيقه١٤٨٨ـ    ١٥٦٦بارتولومه ماريلياني  شناسِ ، 
پس   دهد، وميخود تشخيص   طرحِاز شود که او آن را برتر  ايتاليايي] منتشر مي

[  به  تصحيحبازبيني و    از چاپخانه١٤٩٢ـ    ١٥٥٦گيريف    . گذارَدواميدار]  ، 
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تصحيح  ١٥٣٤در    پانتاگروئلبازچاپِ   و انشاييِ  همراه است با  املايي  هايِ 
و شيوه نوين و افزودهبسيار،  با سوربن  يِ نگارشِ  مبارزه  آشکار هايي که  را 

 .کندمي
فوريهّ تا مِيِ  در موقعيتّي آشفته برايِ انجيل١٥٣٥از  ها باوران [پروتستان، 

اعلاميهّ «ماجرايِ  پِيِ  در  اعلاميهّو مخالفانِ پاپ]  پنهانيِ  ضدِّ ها» [پخشِ  اي 
ليون مي فرانسوآيِ يکم]، رابله ناگهان از  رود و هيچ  کاتوليکي حتّي در دربارِ 

ـ  ١٥٦٠يِ کاردينال ژان دُ بلِه (سفرِ رابله به رمُ با حمايتِ ژان دُ بلِه انجام شد. چهره
 فرانسه]، کاخِ بورگُار [در مرکزِ ٥٦در  ٦٠)، از نقّاشي ناشناس، ١٤٩٢
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يِ دومين نقيضه  ١٥٣٥يا آغازِ   ١٥٣٤در پايانِ سالِ   .گذاردردّي از خود نمي
 دهد که بيشتر آميخته به را بيرون مي گارگانتوآرُمانِ سلحشوريِ خود 

با سلطنت استروي و سازگار  ، که  دُ بِلهدر ژوئيهّ، ژان   .دادهايِ سياسيِ روز 
يِ کاردينالي منصوب شده همواره در مأموريّتِ سياسي است، بارِ ديگر به درجه

مي خود به رُم  با  هم  .بَرَداو را  خود  رابله  پشتيبانِ  کارگزاريِ    ژُفروآچنين به 
مأمورِ ارتباطي  ،پردازدـ ؟] مي  ١٥٤٢[  دِستيساک جمله کارِ   agent[  و از 

de liaison[ دهدرا برايِ او انجام مي. 
فتواگونه١٥٣٦يِ  يِ ژانويه١٧ پُلِ سوم [،  به ١٤٦٨ـ   ١٥٤٩اي از پاپ   [

مي اجازه  بِنِديکتيِ گزيدهرابله  يِ خود بپيوندد، و به کارِ  دهد که به يک دِيرِ 
جراّحي   عملِ  که  شرطي  به  بپردازد  نيز  ندهدپزشکي  نزدِ انجام  و   ،

به گزينشِ خود توبه کندگيرندهاعتراف چنين بايد به دِيرِ سَن مور دِ هماو    .اي 
آن در آن زمان پدرِ روحانيِ مستقلّي بود، و از  فوسه رفته باشد که کاردينالِ 

کُلِژي [يعني دربرگيرنده تبديلِ دِير به يک کليسايِ  آموزگارهايِ  آنجا که  يِ 
آغاز شده بود، راهبان در آنجا   ١٥٣٣گيتيانه] در سالِ  يا  غيرِ کشيشِ روحاني

 .شدنديانه ميروحانيانِ گيت
تاريخ١٤٩١ـ    ١٥٤٣همراهانِ گيوم دُ بِله [ جزءِ، رابله ١٥٤٠در  نويس]، ، 

فرانسه] وَ فرماندارِ پييِمُن  برادرِ کاردينال دُ بله، اربابِ لانژه [امروز شهري در 
ايِ در شمالِ غربيِ ايتاليايِ امروز]، به تورَن [به ايتاليايي «تُرينو»، شهريِ [منطقه

منتظقه] مي همان  فرزندانِ او که    .روددر  وَ ژوني،  فرانسوآ  همين سال،  در 
سوم مشروع مي پُلِ  سويِ  بودند، از  شده  زاده  ازدواج   ِ ٩  .شوندبيرون از 

ارباب١٥٤٣يِ  ژانويه يَن آن لِي [تقريباً در مرکزِ فرانسه]  لانژه در سَن سَنفوريِ ، 
بَرد که در رانسه] ميميرد وَ رابله جسدِ او را به مان [تقريباً در شمالِ غربيِ فمي
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آنجا به خاک سپرده مي  ١٥٤٣ مارسِ  ِ ٥    ِ ٣٠  ژُفروآ دِستيساک هم  .شوددر 
 .ميردمي ]١٥٤٢[ مِي

 
 

نسور پي سا يا پ پسين سفرهايِ   وَ وا
رابله يک امتيازِ ويژه١٥٤٥يِ سپتامبرِ ١٩در  آوَردَ  يِ شاهي به دست مي، 

چاپِ   سومِبرايِ  کريستي  کتابِ  که  [خود  وِشِل  ،  ١٤٩٥ـ    ١٥٥٤يَن 
و ناشرِ پاريسي] در  خانهچاپ کند و رابله آن را [برايِ ش ميچاپَ  ١٥٤٦دار 

 

]١٨٤٧ـ  ١٨٨٩بازسازيِ يک تابلويِ ژول گارنيه [نقّاش و گراوورساز فرانسوي،  . 
١٨٨٠گراوور برايِ تابلويِ ژول گارنيه در نمايشگاهِ  . 

هايِ سوربُن او را محکوم  شناسيزدان .کندنخستين بار] با نامِ خودش امضا مي
[به کاردينال اُده دُ   کتابِ چهارميِ  نامهکنند؛ اتهّامي که در تقديمبه اِلحاد مي
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ياد ١٥١٧ـ    ١٥٧١يُن (شاتي آن  گرويد] از  کالوَني  پروتستانتيسمِ  به  که   (
فهرستِ کتاب١٥٤٦دسامبرِ   ٣١  .شودمي در    ، يِ دانشگاه هايِ سانسورشده، 
 .پيوندد] مي گارگانتوآوَ  پانتاگروئلبه دو رُمانِ پيشين [ نيز رُماناين 

، يا حدِاکثر  ١٥٤٧کند وَ تا ژوئنِ  ، رابله از فرانسه فرار مي١٥٤٦در مارسِ 
سالِ  تا   شاهي١٥٤٨آغازِ  آزادِ  شهرِ  فرانسه]،  شرقيِ  شمالِ  [در  مِس  به   ، 

[شهرهايِ خودمختارِ امپراتوريِ مقدّسِ روم که مستقيماً زيرِ فرمانِ شاه بودند  
به عنوانِ پزشک يا مشاور به خدمتِ شهر در  .بَرد، پناه مينه فرماندهانِ محلّي]

اِتيدر خانه  .آيدمي ميرآخور] در کُهَنيِ   بخشِشهر [نامِ  يِن لورِنس [مِهتر و 
کتابِ  .ساختمان از آن پس نامِ او را بر خود دارد  .کندقديميِ مِس] زندگي مي

اين توقّف در شهرِ مِس است، بهدر بر گيرنده  چهارم از  يادگارهايي  ويژه يِ 
آلمانها و افسانهزبانِ محلّي، و نيز آيين شهر مانندِ گرائولي [احتمالاً  ي به هايِ 

شود  اي با ظاهرِ اژدها که گفته ميانگيز»، نامِ حيواني اسطورهمعنايِ «دهشت
يِ سومِ  که کلِمانِ مِسي، اسقفِ شهر در سدهشهرِ مِس را نابود کرد پيش از آن

 .ميلادي، او را از شهر بيرون برانَد]
کاردينال ژان  .شود، شاه هانريِ دوم جانشينِ فرانسوآيِ يکم مي١٥٤٧در 

شود، و نظارتِ کلِّ امورِ پادشاهي در داشته ميدر شورايِ پادشاهي نگه  دُ بِله
 .در رُم است  ١٥٥٠يِ تا ژوئيهّ  ١٥٤٧يِ او از ژوئيهّ  .آوَرَدايتاليا را به دست مي

نمي گزارش  مدّتِ دقيقِ اقامتِ رابله را  در کنارِ  گرچه هيچ سندي  دهد، رابله 
 .کندش به او کمک ميشناسيَهايِ باستانويژه در کاوُشاوست و به

رياستِ مذهبيِ کليساهايِ سَن مارتَنِ   دُ بِله، کاردينال ١٥٥١يِ يِ ژانويه١٨
سَن کريستُف دو ژامبه [شهري در  وَ  مُدُن [شهري در جنوبِ غربيِ پاريس] 

رابله در مُدُن سکونت ندارد، بلکه احتمالاً    .کندغربِ پاريس] را به رابله اعطا مي
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مُر [در شرقِ پاريس] زندگي مي سَن  کند که در حالِ در پاريس يا در کاخِ 
همچون کشيشِ اين شهر، افسانهتصويرِ اين انسان  .ساخته شدن است اي  باور 

 .سپسين است
  

 
نوشته  هاآخرين 

 اوتِ ِ ٦  .شودچاپ مي کتابِ چهارم]فصلِ ٦٧[ ، يازده فصل از١٥٤٨در 
رابله برايِ  چاپِ همه١٥٥٠ ويژه ،  شاه [هانريِ دوم] امتيازِ  آثارِ خود از  يِ 

 کند با ممنوعيّتِ چاپِ آنها و دست بردن در آنها از سويِ دريافت مي
ها افزايش خانهدر همين دوره، نظارت بر چاپ  .ديگران بدونِ رضايتِ او

گيرد با فرمانِ شاتوبريان [نامِ فرماني از سويِ شاه هانريِ دوم که بنا بر آن مي
کتاب نشرِ  مادهّمجازاتِ  از  يکي  که  بود]  مرگ  نامجاز  آن هايِ  هايِ 

فهرستِ کتابکند که نسخهها را موظّف ميفروشکتاب هايِ ممنوع از  اي از 
باشند داشته  اختيار  در  را  جمله  .سويِ سوربُن  از  رابله  نخستِ  رُمانِ  يِ سه 

مانعِ نشرِ آثاري نمي .آنهاست شود که از امتيازِ  اماّ محکوميّت از سويِ دانشگاه 
  .يِ شاهي برخوردار اندويژه
چهارمکاملِ    يِنسخه  نامهکتابِ  با  تقدي،  کُليني [همان   مياي  دُ  به اُده 

  ١٥٥٢هايِ او، در  گزاري از تشويقيُنِ يادشده] برايِ سپاسکاردينال اُده دُ شاتي
سويِ يزدان  کتابِ چهارم  .شودمنتشر مي شود،  شناسانِ سوربُن محکوم مياز 
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آن بنابر حکمِ مجلس، با تاريخِ يکمِ مارسِ   به مدّتِ دو هفته ١٥٥٢و چاپِ   ،
  .يِ جديدي ار سويِ شاه داده شودشود تا تأييديهّمعلّق مي+

مسئوليّت١٥٥٣يِ  ژانويه ِ ٧ از  رابله  کنار،  خود  کليساييِ  گيري  ههايِ 
آوريلِ ١٤يا   ٩ .کندمي در خانه١٥٥٣يِ  سَن پُل در اي در خيابانِ باغ،  هايِ 

 باورنکردني ِ و حکايت  مرگي که چندين افسانه  ؛ميردپاريس [در مرکزِ شهر] مي
مانندِ اين وصيّتبه آوَرده است،  بسيار  يِ خندهنامهبار  «چيزي ندارم،  که  دار 

ام، با به    زماندهبدهکار  «پرده را  يا اين دروغ  ،بخشم»مي دستانتُهيرا  بافي: 
سَن پُلِ پاريس [  .بکشيد، شوخي تمام شده است» ويران در گورستانِ کليسايِ 

]، به خاک  بود  انجيردرختِ ]، در پايِ درختي سِتُرگ [يِ هژدهمشد در سده
مي استخوان  شودسپرده  گورستان،  ويرانيِ  از  همه[پس  در هايِ  گورها  يِ 

يِ دُ بلِه يا کاردينالِ فرستادهگردم شايد» گويا پاسخ داد رابله به «به دنبالِ يک بزرگ مي
 .١٨٧٣لورِن گراوور کارِ گوستاو درُه، 
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دخمهيا    کاتاکُمببه  ١٨٤٣ انباشته گورستانِ  هم  شده بر  منتقل  پاريس  ايِ 
 .يِ کمابيش پُربيننده است]شوند که امروزه نوعي موزهمي

يِ جزيزه[با نامِ   يش، شانزده فصل از يک کتابِ پنجمنُه سال پس از مرگَ
پنجمين و [با نامِ   ،١٥٦٤شود، و سپس چاپِ کامل در ] منتشر مينوازناقوس

همان زمان  .رو نامِ ناش   نشربي يادکردِ مکانِ  ]واپسين کتابِ... اصالتِ    ،از 
در هر حال شرحِ    .است بوده آمدهايي از آن موضوعِ بحثِ بسهمه يا بخش

 La dive لا ديو بوتِي[ يِ ملکوتيوجويِ قَرابهکارستانِ پانتاگروئلي وَ جست

bouteilleپذيردآن پايان مي  رابله] باهايِ ، از ساخته. 
 
 

 آثار
 

تاگروئل ن  پا
در شده  بهره  پانتاگروئل،  ١٥٣٢سالِ    منتشر  ويژگيبا  از  هايِ گيري 

لحنِ شاديرُمان و با  سلحشوري،  همين نام را  هايِ  قهرماني به  آوَر، زندگيِ 
مي و پيروزيروايت  آموزش، پيشامدها  جنگيکند: زايش،  غول،  .هايِ   اين 

زده)]، در هنگامِ ، شگفتوادَهَن(واتُک  گاله] وَ بَدُبِک [گارگانتوآ [گرانفرزندِ  
شود و نامِ او از همين گرفته شده است [«پانتا» به يوناني  سالي زاده ميخشک

«همه»، گروئل به زبانِ موريتاني «تشنه»، که يعني به گاهِ زايشِ او جهان همه 
بوده است] سيري  .تشنه  سراسر گُشنگيِ  يک کودکيِ  و زورِپس از   ناپذير 

دانشگاهبي درمياندازه،  را  فرانسه  معروفِ  در    .نورددهايِ  بخشِ  پاريس، 
فصلِ خانهکتاب [دِيرِ] سَن ويکتور [در  فهرستي تخيلّي ِ ٧يِ  ورايِ   رُمان]، از 
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انسان مخالفانِ  [شاخِ  اِسکات  دانس  همچون  ،  ١٢٦٦ـ    ١٣٠٨باوري 
استادِ يزدان١٤٧٠ـ   ١٥٣٧شناسِ اسکاتلندي] يا نوئل بِدا [يزدان شناسي] را  ، 

[گراننامه  .شکندمي گارگانتوآ  مييِ  تشويق  را  پسرَش  که  به گاله]،  کند 
فراسويِ سده هايِ ميانه ستايشي پُرشور از نوزاييِ «دريايِ دانش» بدل شود، از 

وفادارِ پديدار مي  پانورژ [کاردان]سپس   .آوَرَدجا ميدانش به همراهِ  شود که 
[شاهِ تشنگان] مي باز پشتِ سرِ هم به اين شخصيّتِ نيرنگ  .شودپانتاگروئل 

بيشوخي دلقلکهايِ  و  بدجنسانه  ترفندهايِ  و   .پردازدميبازي  رحمانه 
حقوقيِ   دعوايِ  در  را  بودنِ خود  قاضي  استعدادِ  [شاهِ تشنگان]  پانتاگروئل 

رسانَد پيش از بوس] به اثبات مينامفهوم ميانِ اومِوِن [گوزخُلق] وَ بِزکو [کون
ويژه  پانورژ [کاردان]که  آن مباحثهمهارتِ  يِ ساختگي به زبانِ يِ خود را در 

کند يِ پانتاگروئل، او روايت مي١٤ها پانورژ [کاردان] را به سيخ کشيده اند. [در فصلِ ترُک
 ١٨٧٣گونه از دستِ آنها دررفته است.] گراوور کارِ گوستاو درُه، که چه
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توماسْ  با  بدهدت [شگفتايماواِشاره  زيرِ   ديپسُدان  .انگيز] نشان  [تشنگان]، 
 ،گيرندرا فراميپيدايان]  چندانهها [ن]، سرزمينِ اَمُرُتفرمانفرمانِ شاه اَنارْش [بي

آرمان [گران  را  شهريعني  گارگانتوآ  ميکه  فرمان  آن  بر  پس   .رانَدگاله] 
به جنگ مي تشنگان]  [شاهِ  و همراهانَ  .رودپانتاگروئل  نيرنگاو  با  هايِ ش 

 ٦٦٠يِ طناب برايِ سرنگون کردنِ شوند: تلهباورنکردني بر دشمنان پيروز مي
[فصلِ    و  سوار، «کُکُنيد»  فرفيون و  گياهِ پانتاگروئل  ِ ٢٨دادنِ  دو،  هر  ؛ 
اندکي بعد، پانتاگروئل   .به نوشيدن  چاررَوان] برايِ تشنه کردنِ دشمنِ ناشکم
گُرگ  [شاهِ بر  سيتشنگان]  و  ميآدم  [دانا؛   .شودصد غول پيروز  اِپيستِمُن 

ش]، ساليَآموزگارِ پانتاگروئلِ خردسال، و از دوستان و همراهانِ او در بزرگ
سربُريدگي [فصلِ  درمان پس از  روايتِ ٣٠شده [به دستِ پانتاگروئل]  به   ،[

دوزخ مي همهاقامتِ خود در  سلسلهپردازد که  آنجا مراتبيِ  هايِ زميني در 
 ديپسُدانهايِ پس از پايانِ پيکارها، پانتاگروئل [شاهِ تشنگان] زمين .برعکس اند
آنِ خود مي  [تشنگان] پردازد و سپس راوي به کاوُشِ تنِ غول مي .کندرا از 

هايِ  يِ روايتِ کشورگشايياثر را با دادنِ وعده ؛ وکندجهاني ديگر کشف مي
خوانَد به در امان بَرد، و همزمان خواننده را فراميه پايان ميانگيزِ ديگر بشگفت

  .هايِ پانتاگروئلي اندکار که دشمنانِ کتابزيانداشتنِ خود از دوروهايِ نگه
 
 

وآ ت ن  گارگا
چنان به نامِ اَلکُفريباس نازيه چاپ شد، با دشواريِ دومين رمانِ رابله، که هم 

 ١٥٣٥وَ  ١٥٣٣ـ١٥٣٤هايِ رو است، و نقدِ امروز ميانِ سالتاريخِ چاپ روبه
[به سببِ «ماجرايِ   ١٥٣٤اين مسئله به سببِ سرکوبِ شاهيِ سالِ    .ترديد دارد
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 درها»  اعلاميهّ
از   پشتيباني 

که  پروتستان ها 
اي از آن در نسخه

درِ  بر  خودِ دربار 
شاه  اتاقِ 
فرانسوآيِ يکم نيز 
بود]   شده  زده 
ارزيابيِ   برايِ 

گفتار بي   پرواييِ 
  . دارداهميّت  

که  گارگانتوآ  ،
درازي   زمانِ 
از   برخوردار 

تر به خاطرِ آموزشي بودنِ  تشخيص داده شد، بيش  پانتاگروئلساختي بهتر از  
سَبکيترَش برجسته ميپررنگ  يِپُرآوازهگفتارِ  در پيش .شود تا به دليلِ برتريِ 

دهد که بر معنايِ سرراست بازنمانند،  هايِ خود هشدار ميآن، راوي به خواننده
سَبُک ظاهرِ  از  فراتر  را  متن  کنَ بلکه  و به  نش تفسير  «مغزِ  جستد،  وجويِ 

واقع اشاره  .دنهايِ او بپردازيِ  نوشتهپُرمايه» ا به دادها يها به روينويسنده در 
يِ قهرمان داستان با اعلامِ تبارنامه .کندهايِ زمانِ خود را چندچندان ميپرسش

هايِ  دهد: حُبابآغازد، اماّ مگر شعري ناخوانا برايِ خواندن به دست نميمي

 .١٨٧٣زائرانِ خورده همچو سبزيانه. کارِ گوستاو درُه، 
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[پادزَهر آنتي،  Fanfreluches antidotéesي  نکفانفرُلوش  به   .دُته؛ 
 .] گارگانتوآيِ من از  ترجمهِ ١هايِ فصلِ پانويس

بعدي،    [گَران  بارداريِبخشِ  گَرانگيرانگولي (گارگامِل  ،  گلوگولي، 
[گَرانمادرِ    گيلکي)] امکانِ  گارگانتوآ  کشيده  پيش  را    بارداريِ گاله] 

رفته بالنده گاله] که رفتهگارگانتوآ [گران  .کنديِ کودک را بيان ميماههيازده
کُن  پاکويژه آنگاه که کوندهد، بههايي از خود نشان ميشود، هوشمنديمي

قانع ميگوزيه [گَرانپدرَش گَران  و اينکند؛ را اختراع مي کند که  گلوگاه] را 
گيرد که بر باور قرار ميپس آنگاه زيرِ آموزشي فُرم  .برايِ او بيابدآموزگاري  

توبال  .بردوار استوار است و آموزشِ سوربُن را زيرِ پرسش مييادگيريِ ماشين
که جُستارها را از بر کند و آن   کنديِ خودراي] او را ناگزير ميهُلُفِرن [آشفته

و    ِ يِ آثارِ اِسکولاستيکاستاد ژُبلَن بَريده [ابلهِ مهاربسته] مجموعههم برعکس؛ 
ميسده او  برايِ  را  ميانه  [پُرکار]،   .خوانَدهايِ  پُنُکَرات  شدنِ  صحنه  واردِ 

فرصتي باور در موردِ هايِ انسانست برايِ وارد کردنِ انديشهآموزگارِ سرِ خانه، 
گارگانتوآ    .هايِ قياسيگزينيِ سخنوريِ استدلالي به جايِ روشآموزش، و جاي

اُدِمُن [بخت[گران پيکر آور] با مادياني کوهگاله] وَ استادِ جديدِ او و کارگزارَش 
فرستاده مي پاريس  خفه   .شوندبه  پاريسيکنندهکنجکاويِ  را يِ  شاهزاده  ها 

ببَرد پيناگزير مي نُتردام [درست در مرکزِ پاريس] پناه   شکند که به کليسايِ 
آن کنداز  خيس  خود  شاشِ  به  را  شهر  مردمِ  [گران  .که  گاله] گارگانتوآ 
يِ مَرکَبِ خود کند، و ربايد تا آنها را زنگولههايِ کليسايِ جامع را ميناقوس

آنها  گرفتنِ  بازپس  برايِ  گَزَري]  [دَبنگِ  بَراگماردويي  سوفسطايي جاناتوسِ 
ناشيانهسخن ميرانيِ  مايهاي  سوربُني  سبکِ  از  ناخواسته  و  خنده کند،  يِ 

گيرد که از کساني همچون  پُنُکَرات [پُرکار] آموزشي را به کار مي .سازدمي
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] نظريّه١٤٩٢ـ    ١٥٤٠ويوِس  از  احتمالاً  و  اسپانيايي]،  فيلسوفِ  پردازانِ  ، 
فِلتره [ انسان١٣٧٨ـ    ١٤٤٦ايتاليايي همچون ويتورينو دِ  الهام گرفته ،  باور] 

 کند. کارِ گوستاو درُه.برادر ژان از ديواربستِ ديِر در برابرِ سربازهايِ پيکرکُُل دفاع مي



٤١ 
 

هم بدني،  و پردازدهايِ ذهني ميگاله]، هم به فعاليّتگارگانتوآ [گران  .است
  .گونه که نواختنِ موسيقي راآموزد، همانها را ميگيري از سلاحو بهره

پزهايِ لِرنه [شهري تقريباً در غربِ فرانسه، در يک کيلومتريِ مِلکِ  کلوچه
راه  زدوخوردي  پادشاهي  مُوکارهايِ  با  او]  زادگاهِ  و  رابله  خانوادگيِ  

مي  .اندازندمي [خشمشکست  پيکرُکُل  شاه  نزدِ  به  شکايت  گير] خورند و 
[دِيرِ] سُيِه [يادآورِ   ديواربستِحمله به    .گيردبرند که تصميم به جنگ ميمي

دِيري به همين نام در تقريباً مرکزِ فرانسه] با دفاعِ برادرْ ژانِ آنتامُر [برادرْ ژانِ  
[گران گارگانتوآ  همراهانِ  به  که  پُرشورونشاط  راهبِ  گاله]  کوفتگان]، 

  راهي شدنگَلوگاه] از  گوزيه [گَرانگَران  افسوسِ  .خورَدپيوندد، شکست ميمي
  ١٥٣٦[ سْمبرايِ پرهيز از جنگ به باورهايِ اِرا  سياسيهايِ  به جنگ و کوشش

انسان١٤٦٧ـ   فيلسوفِ  برمي،  هلندي]  سفارش  .گرددباورِ  برابر،  هايِ  در 
[خشم  يِ  طلبانهتوسعه پيکرُکُل  دربرگيرندهفرماندارانِ  از  گير]  هجوي  يِ 
شاهِ توانمن١٥٠٠ـ    ١٥٥٨شارلِ پنجم [ هايِ امپرياليستيِهدف هايي دِ بخش، 

، هايِ هنرِ نظاميرفتگاله] با پيروي از پيشگارگانتوآ [گران  .از اروپا] است
کَلِرمو [شهر و کاخي لارُش  به حملهدر  منطقه،   تابعِ عملياّتِعقلاني کردنِ با  

مي شينُن] پيروز  رابله،  [گران  .شودنزديک زادگاهِ  خود را  گارگانتوآ  گاله] 
مي نشان  و بزرگوار  رقيببخشنده  يِ خوردههايِ شکستدهد، هم نسبت به 

در چاپ فقط مجبور به کار  آنها را  ميخود، که  و هم نسبت به خانه  کند، 
ي، ورز]، کودرِهايي به آنها: به ژيمناست [چَمپيمانانِ خود با بخشيدنِ تيولهم

پرتاب]،  ستآوَر]، مُنپانسيه، به تُلمِر [دلاور]، ريوو، به ايتيُل [رابه اُدِمُن [بخت
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و به  فصلِ  ها[اين مکان  هناپذير]، کاند[خستگي  آکامامُنسُرو،  همه   ،٤٩، در 
 .ها و قصرهايي در دور و بَرِ زادگاهِ رابله اند]نامِ آبادي

گاله] دستورِ ساختِ دِيرِ  ژان، گارگانتوآ [گران ْ برايِ پاداش دادن به برادر
اين  .به معنايِ «خواست» است  عهدِ جديددر يونانيِ دهد که نامِ آن  تِلِم را مي

فرقه در  سنتّيِ رايج  خشکيِ  با  تقابل  در  شِش پهلو،  شکلِ  هايِ ساختمانِ به 
قاعده  .رُهباني، سرشار از غناست چه خواهي»  يِ آن در شعارِ «کُن آنيگانه 

ـ   ٢٠١٨مايکل سکْريچ [  .شود که بر سردرِ آن نوشته شده استخلاصه مي
و مترجمِ  شناسترين رابله، متخصّصِ انگليسيِ ادبياّتِ رنسانس، از مهم١٩٢٦ ها، 

شهرِ  [مقصود آرمان انديشد که «فضايِ عموميِ کليساآثارِ رابله به انگليسي] مي
ست»، و اين به نظرِ او احتمالاً بيانگرِ گرافضايِ مسيحيّتِ افلاطون تِلِم است]

مذهب  نقطه به  نسبت  رابله  بهنظرهايِ  او  گرايشِ  انسانِ  و  آزاديِ  «به  ويژه 
چنين  مايکل سکْريچ هم .ست که از شريعتِ موسايي رها شده است»مسيحي

يِ آنهايي بود که مانندِ گراييِ همهکند که «آزاديِ مسيحي فريادِ هميادآوَري مي
سَن پُل چنين باور داشتند که مسيح انسان را از انقيادِ شريعت رها کرده بوده 

گرويدن به انديشهاين  .است» با  پيش از هرچيز،  رابله  انسانچنين،  باورِ  هايِ 
آزاديِ    .کندهايِ بنياديِ مسيحيّت را موعظه ميدورانِ خود، بازگشت به ارزش

آنها «نيکانِ   .ها ناسازوارانه تقريباً هميشه با زندگيِ مشترک همراه استتِلِمي
آ حسِّ  پس  يعني پرهيزگاران،  ضابطهطبيعي» اند،  رواداريِ  آنها  يِ برومنديِ 

 .کنداخلاقي را متعادل مي
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 کتابِ سوم
فرانسوآيِ   ١٥٤٦  شده در  چاپ از امتيازِ  برخوردار  با نامِ فرانسوآ رابله، 

چاپِ   دوم برايِ  سوم همانندِ رُمان١٥٥٢يکم، و سپس هانريِ  کتابِ  هايِ  ، 
مي محکوم  سوربُن  سويِ  از  شخصيّت  .شودديگر  بههاگفتارهايِ  ويژه ، 

وَ  گفت [شاهِ تشنگان]  ميانِ پانتاگروئل  [کاردان]وگويِ    گزينِ جاي،  پانورژ 
ميشکلِ روي واقع   .شوددادنامه  ميانِ گرايش به پانورژ [کاردان]در  دودل   ،

قرمساق شدن، ترديد مي پس خود را    .کند که ازدواج کنديک زن و ترس از 
سپارَد، و گيري و استخاره ميگويي مانندِ تعبيرِ خواب و فالهايِ غيببه روش
کند، مانندِ سيبيلِ پانزو [پانزو نامِ هايي دارايِ دانشِ الهامي مشورت ميبا مرجع

  ْگويي و مشورت با دانشمندها، از دلقکنتيجه از پيش يِ بيپانورژ [کاردان]، پس از استفاده
 .کند] نظرخواهي مي١٤٧٩ـ  ١٥٣٦تريبوله [دلقکِ شاه فرانسوآيِ يکم، 
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[دماغِ بُزِ] لال، آشنايانِ غيرِ مذهبي   يک آباديِ نزديکِ شينُن است]، نازدُکابرِْ 
ريشههمچون يزدان هيپوتاده [تاده از  وَ از ريشهشناسْ  آرامي يعني دلاور  يِ يِ 

مانندِ  ديوانگي  کَساني گرفتارِ  يا  فيلسوفْ تروييگان،  يا  يوناني يعني خداداد] 
فرانسوآيِ يکم]١٤٧٩ـ    ١٥٣٦تريبوله [ دلقکِ دربارِ  رود که  احتمال مي  .، 

 گو به اشخاصِ واقعي بازگشت بدهند:چندين شخصيّتِ پيش
نويسندهرُندِله  يِکنندهمجسّم  رُنديبيليس رابله،  [دوستِ  پزشک  يِ يِ 

گرا با کُرنِليوس اَگريپا باطن   يِهِر تريپا؛  استهايِ زنان]  پژوهشي بر بيماري
ويژگي  .شود[کيمياگرِ هوادارِ زنان] مربوط مي آوَرِ داستان هايِ شادييکي از 

وَ   تشنگان]  [شاهِ  پانتاگروئل  است که  استوار  متضادي  پانورژ بر تفسيرهايِ 
فصلِ سوم با مدحِ متناقضِ  روايت مي  [کاردان] که از همان  کنند، ساختاري 
 .شودمي ها اعلامبدهکاري

در   پانورژ [کاردان]  .دهندچنين پوياييِ آشکاري نشان ميها همشخصيّت
در و    ،شودآشکار مي  ازستر نيرنگکمسنجش با پانتاگروئل [شاهِ تشنگان]   

مبني به نفعِ خود،  يِ نشانهبر تبديلِ همهادعّايِ خود  از   خودداريدر    و نيزها 
توصيه به  ميتوجهّ  درخواست  خود  که  است  ،کندهايي  کندذهن   .کمابيش 

با پيشخوردهفريب هِر تريپايِ  عشقِ به خود،  هايِ گويييِ «خوددوستي» يا 
نِتِشهايمي  آلماني کُرنِليوس اَگريپايِ  کيمياگرِ  کاريکاتورِ  شوم را [که احتمالاً 

فصلِ  ١٤٨٦ـ    ١٥٣٥( است در  به هرزگي٢٥)  متهّم مي]  از  هايي  کند که 
 .آيد، نه به کارِ خِردَشفروشيِ او ميفرهنگِ او به کارِ فضل .زندخودَش سر مي
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فراخ به  رَويِ غوليِ خودبرعکس، پانتاگروئل [شاهِ تشنگان] با از دست دادنِ 
 .رسدتري ميتعادلِ بيش

گويِ شوند که به دريا بزنند تا بروند پيشها سرانجام بر آن ميشخصيّت
  دانه هايِ پاياني به ستايشِ پانتاگروئلفصل  .به پرسش بگيرند  را يِ ملکوتيقَرابه

دانه و هايِ شاهويژگي  ازآسا که معجزه هايِخاصيّتبا   ياختصاص دارد، گياه
استکتان   واردِ داستان مي  .برخوردار   ،شود با توصيفِ دقيقِ آنراوي خود 

نويس يِ يکمِ ميلادي، تاريخاز پلين [سده  گرفتهگراييِ الهامنخست همچو طبيعت
پزشک و نويسنده]، و سپس با ١٥٠٤ـ  ١٥٦٤يِن [و فيلسوف] وَ شارل اِتي  ،

 .ايهايِ اسطورههايِ خود با تغزلّي سرشار از اشارهگسترش دادنِ توانايي
 
 

 کتابِ چهارم
شود  منتشر مي  ١٥٤٨در    چهارم  کتابِنويسِ  پيش  از يک چاپِ نخستيني

فصل يازده  پنجاه  دارد  که  جايِ  چاپيِ اشتباه  با]  ١٥٥٢وهفت در  [به  هايِ 
ويژه ، بهکندمرموز مي  چنين چاپي را  چگونگيِيِ آن شلخته  يِجنبه  .شمارپُر

کند اماّ گفتار بر ضدِّ هتاّکان اعلامِ جرم ميپيش  .برانگيزبحثاي برايِ نويسنده
هيچ  ادامه داستان  اين  .کشدپيش نمي  برانگيزيبحثسخنِ  يِ  درجا  با  همه، 

پرآوازهدربردارنده رابلِگانهيِ  کارستانِ  و يعني  ست،  ا  ترين  دريا  طوفان در 
پانورژ نيز،  گوسفندهايِ  از    و  که  روايي  خطِّ  کلّيِ    يِ سفرِ پُرهنگامهطرحِ 

 .شده است ساخته ينامنظّم
چهارمِ فِزاندا  [ناشر]، پس سفرِ پانتاگروئل  ١٥٥٢  کتابِ  ميشل  چاپِ   ،

و همراهانِ او را روايت مي کند که رهسپار شده اند تا پاسخِ [شاهِ تشنگان] 
جويا شوندقَرابه ملکوتي را  ميان   .يِ  آن به  چنداني از  حرفِ  که  قَرابه،  اين 
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  شودمييا تنها يادکردي از چهارده جزيره   کشف برايِ  ايآيد، در واقع بهانهنمي
فضايِ تخيلّيِ آن توقّفِ  .کندهايِ دوره را ممکن مينمايان شدنِ آشفتگي هاکه 

با يک بازارِ  ،جا، فصلِ دوم]يِ مِدامُثي [از يوناني، به معنيِ هيچنخست، جزيزه
شگفت  مکاّره جهانِ  مُثُلِ برميپرده  انگيزي  از  نقاّشيِ  يک  اِپيستِمُن  دارد: 

افلاطوني  
و مي خرد، 

پانتاگروئل [شاهِ 
سه  تشنگان] 

  . شاخداراسبِ  
آوريِ زبان

رابله  شادي آوَرِ 
بخشِ  با  سپس 
گوسفندهايِ  
تأييد  پانورژ 

در  مي که  شود 
آن  جريانِ 

دَندُنو  ْ بازرگان  
همه يِ [هالو] 

يِ خود را از  گلهّ
مي دهد، دست 

هجوِ  هنگامِ  يا 
کارنواليِ 

(در متن)]،  Faroucheيِ چموش [فاروش در دريا، نزديکِ جزيره
 cachalot(در متن) نامِ علميِ ماهيِ  Physetereگنُده [فيسترِ کلّه

کند. گنُده]، ديوِ دريايي، به ناوِ پانتاگروئل حمله ميبه معنيِ کلّه
 گراوور، گوستاو درُه.
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  . گذرانندها [مأمورهايِ اجرا]، که زندگيِ خود را با کُتک خوردن ميشيکانو
بَرَنگْ  فصلِ ناري [غولِ بزرگخفگيِ  کَره١٧،  يِ توهو و بوهو  بر جزيره  ] با 

هايِ : تُهي و بايِر] امکانِ فهرستي از مرگ٢،  يک، سِفرِ پيدايش  نک. به  [عِبري،
فراهم ميشگفت يِ وگو بر جزيره، به گفتبا موضوعِ خوداين،   .آوَرَدانگيز را 

فصلِ  ئُمَکرَ يِ  ، از يوناني به معنيِ پيرمرد] در باره٢٥ن [بنا بر تعريفِ خودِ رابله، 
 .پيونددهايِ غيرِ مذهبي و مسيحيِ جاودانگيِ روح ميمفهوم

ها [(تلفّظ: با جنگِ آندوي  هايِ ميانه رايک طرحِ سنتّيِ فرهنگِ سده  رابله
يِ ؛ ساکنانِ جزيرهها»)؛ معني: سوسيس، زَويج؛ توسعاً، احمقمانندِ «آن کوي

 متّحدانِها، آندوي  .گيرد] از سر مي٤١«فاروش» به معنيِ «چَموش»، فصلِ  
وَ روزِ پيش شنبهسهگَرَ، يا مَغديگَرَ [مَردي يِ شادخواري، آخرين روزِ کارنوال 

آغازِ دوره خواري در مسيحيّت]، به پانتاگروئل [شاهِ تشنگان] حمله يِ کماز 
با دشمنِ خود کوآرِسکنند چونمي معنايِ مُنکه او را  متنِ رابله به  پُرُنان [در 

يانِ رقابت م .گيرند«روزه»، و نيز احتمالاً کنايه از شاه شارل پنجم] عوضي مي
ريشخَندخَريشان؛  پاپ[  نفيگاپاپ را  پاپ  فصلِ خند ميمُرتدهايي که  کنند، 
طرفدارهايِ وسواسيِ پاپ،  چاکران؛پاپ[  انو پاپيمَن ،هايِ واتيکان]، دشمن٤٥

پاپ  ا انگاشتنِرابله خد .هايِ مذهبي اندها، نشانگرِ تنشپرست]، پاپ٤٥فصلِ  
هم ريشو  به  را  فتواها  تقدّسِ  اصطلاح  به  ميچنين  بارها   .گيردخند  زبان 
ويژه هنگامِ کشفِ اِناسَن [جزيره؛ به معنيِ  داستان است، به  بنياديِ يِمايهدرون

آنگاه که نامِ   بود؛هم بريده»، که نوعي مجازاتِ دشمنان  «دماغ فصلِ نهم]، 
آنها و وابستگيساکنان پيمان کند، و شان را مشخّص ميهايِ خانوادگيِهايِ 

بيش يخحتّي  گفتارهايِ  اعجازِ  هنگامِ  چِليو    وارفتهتر  از  رابله  که  [ترکيبي 
دانشمندِ انسان)١٤٧٩ـ    ١٥٤١(  کالکاگنيني عنوانِ   با آن ايي گرفتهباورِ ايتالي، 
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نوشته  کتابِ چهارم  ِ ٥٥فصلِ   قلبِ دريا  «چهاست:   را  گونه پانتاگروئل در 
زده، هايِ يخآنجا که با رسيدن به آب  .]وارفته شنيد»گفتارهايِ گوناگونِ يخ

مي صداهايي  نميگروه  که  ميشنوند  کجا  از  و   .آيددانند  گفتارها  اينها 
اندهمهمه مانده  زنداني  يخ  در  که  اند  [شاهِ   .هايي  پانتاگروئل  زدنِ  سر باز 

نگه از  اندوخته تشنگان]  زبان  آن دارد:  پوچيِ  از  نشان  گفتارها  اين  داريِ 
 .زيَدمي يندگانيِ ميانِ گوشود بلکه از رابطهنمي

با احضارِ يک غول، والاجاه گَستِر [از  سفريِ خوردوخوراک را مايهدرون
فصلِ  يوناني، به معنيِ   يِ او، اين بر جزيره .دهد]، گسترش مي٥٧شکم، اشتها؛ 

موردِ   گرسنگي  آنگَستريميتگودرونه  پرستشِنمادِ  ها ها، 
]Engastrimythe  ، ِاز يونانيἐγγαστρίμυθος) ،+شکم+گفتار)]در، 

] گَسترولاتـْرها  دل  ستشکموها]  Gastrolatresو  خود   نِمشغولاکه 
خوشکم برمي  .اند  يشهايِ  را  هوش  دوگانه  پرستشِ  گاهي اين  و  انگيزد، 

گارياختراع سودمند (کشاورزي،  و گاهي هم زيانهايِ  آوَر (آتشبارها)  ها)، 
يِ شانِف [دورويي  هايِ اصلي نيز در جلويِ جزيزهشخصيّت .آوَرَدرا به بار مي

 ايمهماني .کنندش دورو اند، خود را سير مي]، که ساکنان٦٣َبه عبري، فصلِ 
 استشامِ آخرِ مسيح] ،  Cèneسِن [ يادآورِ  اندازند،آنها برايِ خود راه مي که
خندآميزِ خطاب به کليسا  هايِ ريشاعتمادي پُرآرامش به خدا که با نيش  بيانگرِ  و

يِ ]، آخرين جزيره٦٦به عبري، فصلِ   «دزدان»گانابَن [ .گيرددر تضاد قرار مي
ماتعِ پهلو گرفتنِ کِشتي ميرُمان، دزدهايي را در خود پناه مي   .شوند دهد که 

توپي شليّک مي در   پانورژ [کاردان]کند تا  پانتاگروئل [شاهِ تشنگان]  را که 
ترس به خودش مي  پانورژ [کاردان] .انبارِ کِشتي پناه گرفته، بترساند ريند، از 
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آن و گُهو ريش  فصاحتکه با  پيش از  هايِ خود پاسخِ خند بر دلاوريِ خود 
 .شکني بدهددندان
 

له) ب به را نجم (منتسب  پ  کتابِ 
يعني نُه سال پس از مرگِ رابله،  ١٥٦٢در   ناقوسجزيزه،  ، چاپِ نوازيِ 
منتشر مي  ١٦يِ  ، دربرگيرندهکتابِ پنجمجزييِ   دو سال   .شودفصلِ نخست، 

در  همخطّي   يِنسخهيک   .يابدفصل انتشار مي  ٤٧اي دارايِ  پس از آن، نسخه
ملّي ِ[ فرانسه] نگهخانهکتاب ، اصالتِ اين ١٧يِ از همان سده  .شودداري مييِ 

اينها  رسد که  به نظر محتمل مي  گرچه  .شوداثرِ پسامرگي به پرسش گرفته مي
يِ بيستم ناشران باشند، در پايانِ سده  به دستِ شدهکاريهايِ دستنويسچرک

جانبهم متضادِگيريچنان  موافقِ  هايِ  و  رابله    مخالف  به  متن  اين  انتسابِ 
 .زيستي دارندهم
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يِ باکوسي، داشتِ باکوس در يونان]، يا چکامهکوبيِ انگوران [جشني در بزرگسرودِ پاي
يِ ملکوتي بکَبِک [عبري، به معنيِ قرَابه، بطري] در پيشواز از سخنِ قرَابه که موبدَبانو

 .Lacosteخواندَ. [از کتابِ پنجم]، گراوور کارِ يک ناشناس، با امضايِ لاکُست مي

 
نشان يِ ملکوتي وجويِ قَرابهجست و به انجام رسيِ گيريپِي کتابِ پنجم

ش به خاطرِ آن در دريا سفر  که پانتاگروئل [شاهِ تشنگان] و همراهانَ دهدمي
 کنند.مي
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نابِگيريبهره هايِ هجوآميز وَداستان بخش لحني اغلب  هايِ  تخيلّ را با 
يِ جزيرهبخشي که در   .بَردهايِ پيشين پشتِ سرِ هم به کار ميتر از رُمانخشن
+ پسوندِ تحقيرِ ، مسکنِ پرندهنوازناقوس هايي همچون کارديگو [از کاردينال 

فصلِ  ] يا اِوِگو [اسقف + پسوندِ تحقيرِ گو= ٢گو= کاردينالَک، کاردينالچه؛ 
جهانيِ روحانيتّي بيکاره اين دهيِسازمانگذرد، ] مي٢اُسقفَک، اُسقفچه؛ فصلِ 

فرقه را  و  جزيره  .کندمي  محکومگرا  از  آهنپس  درخت  يِمايهيِ   انِدارايِ 
[فصلِ   آزماييهايِ بختيادآوَرِ بازي  زنيِيِ کَلَک، و جزيره]٩افزار [فصلِ  جنگ

تصويري سياه از عدالتي    ]١١[فصلِ   يِ گُربگانِ رداپوش، رسيدن به جزيره]١٠
گروه را به سويِ قلمرويِ آخشيجِ   دريانوردياين   .کندفاسد و دمدمي رسم مي

]  ١٨کارآيي؛ فصلِ    به معنيِلِشي [از يوناني،  که ملکه آنتهسرزميني  بَرَد،پنجم مي
و حتّي افراطي را رواج ميهنرِ خردمنديِ با ظرافتدر آنجا   .دهدهايِ حساّس 

فصلِ  چکامهبه معنيِ  يِ اُدها [يِ جزيرهپس از گذر از کرانه آنجا ٢٥ها،  ]، که 
معنيِ مُناجات؛  «راهخودْ  فرِدُن [نامِ فرقه، به  ها رَه پيمايند»، گروه با برادرانِ 
روبه٢٦فصلِ   مي]  راهبرو  آيينشود که  با   ظاهربهاند،    خشکهايِ  هايي 

است ساتَن  کشورِزمينِ توهّم که  سردر اين   .گذرانواقع خوشپرهيزگار اماّ به
اوي٢٩[فصلِ   معنيِ  دير [ ْ ]،  فصلِ  به  شايعهمدرسهيک  ]  ٣٠شايعه؛  و    هايِ 
قالبي و افتراهانديشه ميهايِ  اداره  را  اين مرحله  .کندا  آلوده به هايِ  پس از 

ها را به سويِ معبدِ  ] شخصيّت٣٢، يک ساکنِ لانتِرنوآ [فانوس؛ فصلِ رسوايي
باکوسي است جايي  کند کهنمايي ميگو راهپيش جلويِ  .پُر از ديوارنگارهايِ 

کند کمک مي  پانورژ [کاردان]به   موبدبانو بَکبوکرسند، يک چشمه که مي
«تَرَنـْک» [فصلِ  قَرابه  يِواژهکه   کند:  يعني  ٤٤يِ ملکوتي را دريافت  که   ،[
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وجويِ شخصيِ به جست هرکَس را  ، و با اين تشويقِ به نوشيدن،يد [نوش]بنوش
 .داردواميحقيقت 
  

 

م قوي يشت پ  هاگوييهايِ نجومي و 
يِ شانزدهم بسيار رايج بودند، ها، که در سدهگوييهايِ نجومي و پيشتقويم

 

)، دانشمدِ باطني، ١٤٨٥ـ  ١٥٣٥هرِ تريپا [آقايِ تريپا، کنايه از هانري کورنلِيوس اگَريپا (
گويي، از جمله معنيِ خود برايِ پيش هايِ بي]، شخصيّتِ کتابِ سوم، با روش٢٥فصلِ 
)١٨٢٣ـ  ١٨٨٩گوآش، کارِ موريس ساند ( .شودخند گرفته ميشناسي، به ريش ستاره . 

 

هايِ بهداشتي را هايِ هواشناسي و سفارشبينيشناسي و پيشهايِ سنارهمشاهده
يِ علمي  شناسي در آن زمان نقشِ مهمّي در انديشهستاره .کنندبا هم قاطي مي
شهادت و  چربدارد  ميهايِ  تأييد  زمينه زبانانه  اين  در  خود  رابله  که  کنند 
هايِ باوران به تأثيرِ اَجرامِ آسماني بر پديدهترِ انجيلگرچه بيش .درخشيده است

يِ روانه و ماجراجويانهيِ زيادههمه استفادهطبيعي و بر تنِ انسان باور دارند، با اين
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باوريِ عوام خوش ازبَرَد و که دُگمِ مشيّتِ الهي را زيرِ پرسش مي  ،اين رشته را
 ١٥٣٥کند (چند تقويمِ نجومي چاپ مياگر رابله    .کنندگيرد، رد ميرونق مي

زياده١٥٣٣وَ   ستارهروي)،  پيششناسهايِ  در  را  به بينيها  هايِ پانتاگروئلي 
نوشته شد، چندين بار   ١٥٣٣اين نقيضه، که ابتدا برايِ سالِ   .گيردخند ميريش

که جايِ خود ) پيش از آن١٥٣٨وَ    ١٥٣٧،  ١٥٣٥هايِ به روز شد (برايِ سال
 .را به چاپِ «برايِ سالِ جاودانه» بدهد

 

يه يزيسا  ست
متن) از يونانيِ  Sciomachie ستيزيسايه[  به معنيِ    σκιαμαχία(در 

 ايمهماني  از ستيزيسايه،  ١٥٤٩منتشرشده در   » است]سايهيک  پيکار با  «
  ١٥٥٠آن [به افتخارِ تولّدِ لوييِ اُرله  کند کهياد مي  ساختگي نبرديباشکوه و 

دومين پسرِ  ١٥٤٩ـ  مانع  راگر طغيانِ رودِ تيبْ   .است  هانريِ دوم]،  [در ايتاليا] 
که  مي يونانيِ    naumachie[  دريايي)  نبردِ(  ناوتازيشود  از  متن)  (در 

ναυμαχία [دريايي نبردِ  از  نمايشي  معنيِ  زميني   به  شود، برخوردِ  اجرا 
خدا ديان [ديان = ش آزاد کردنِ زنکشد که هدفَاي را به صحنه ميمحاصره

بازي و کوششِ ژان  ودلها دستداستانِ اين جشن  .خدا؛ خدايِ زايِش] است
بِله مي  دُ  به نشان  بدرخشدرا  فرانسه  تصويرِ پادشاهيِ  داستان به   .دهد تا  اين 

،  ١٥٢٤ـ   ١٥٧٤لورِن،   دُ گيز [شارل کاردينال دُ ست خطاب بهايشکلِ نامه
  . خالي از طنز نيست  يِ بِله، که خودهايِ رابله]، گروهِ رقيبِ خانوادهباناز پشتي

کاردينالِ   ايتالياييِ  آنتونيو بوناکُرسي [منشيِ  گزارشِ  يک  از  رابله  واقع،  در 
دومِ هيپوليتِ  اِستي،  ايتاليايي  مي١٥٠٩ـ    ١٥٧٢  الهام  لفافِ ]  و  گيرد، 

 .دهدتر به توصيف ميگرايانهاي کمتر رسمي و پس واقعنگاري جنبهنامه
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 هايِ علميکتاب
چندين تقديم قديميِ او و نويسد که برايِ نوشتهنامه به لاتين ميرابله  هايِ 

چنين، چاپِ جلدِ دومِ  اين .کنندگفتار را ميچه در ايتاليا نوشته بود، کارِ پيشآن
ماناردي [جيوواني ماناردي (نامه پزشکِ ايتاليايي] در ١٤٦٢ـ    ١٥٣٦هايِ   ،(

حقوق١٤٨٨ـ    ١٥٥٨اي خطاب به آندره تريکو [با نامه  ١٥٣٢ژوئنِ  دان] ، 
به  همچون درآمد مي آن ستايشِ خود را نسبت  رابله در  ،  مانارديآغازد که 

  «پزشکيِ قديم و اصيل»، بر خلافِ پيروانِ يک سنّتِ منسوخ که يِ  احياکننده
مي بيان  خطاها»،  از  «ماجرايي  به  اند  شوخي  .کندچسبيده  و گرچه  ها 

سَمقايسه پُراِستعاره  به ياد ميبکِ رُمانهايِ  خوردن از  نويس را  آوَرَد، تأسّف 
روزگارانِ او و آرزويِ نوسازيِ علمي در نزدِ بسياري از هم تودگانهزودباوريِ 

بود سِباستي  .مشترک  سال،  [در همان  ناشر و ١٤٩٢ـ    ١٥٥٦يَن گريف   ،
ـ پنجمِ پيش از مهايِ بُقراط [سدهفروش] مايل است متنکتاب ] و .يِ چهارم 

رابله، با تقديمِ    .] را با تفسيرهايِ رابله به چاپ برساند١٢٩ـ   ٢٠٠جالينوس [
خود به   به  ژُفروآکارِ  بارهويژدِستيساک،  در  بسيار  کتابه هشياريِ  هايِ  يِ 

آور به در آنها پيامدهايِ مرگ هاشود که وجودِ نادرستيپزشکي را يادآوَر مي
قطعِ کوچک برايِ اين چاپ، اندازه .آوَرندبار مي  ١٦[تقريباً    ١٦يِ  گزينشِ 

يافتني  بخشد که با خواستِ دستمي به آن  ايمتر]، ويژگيِ يگانهسانتي  ١٢در 
 .شودهايِ فنّي برايِ دانشجويان توجيه ميفهمِ اين نوشتهيِ همهکردنِ نسخه
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بازمانده جعليِدو  يعني    يِ  سپرد،  چاپ  به  رابله  که  باستان  دورانِ 
در نامهوصيّت دو  [هر  کوليتا  فروشِ   قراردادِ  وَ  کوسپيديوس  لوسيوس  يِ 
به اَمُري بوشار [؟ ـ حدودِ ١٥٣٢ انسان١٤٩٠]،  فرانسوي، نويسنده،  يِ باورِ 

 ١٤٩٧يو لِتو [شده اند، و  به ترتيب به دستِ پُمپُني ستايشِ جنسِ زنانه] تقديم

 ].١٤٨٨ـ  ١٥٦٦نگاريِ مارلياني [يِ رمُ گرفته از جاينقشه
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،  ١٤٢٦ـ    ١٥٠٣باورِ ايتاليايي] وَ جيوواني پُنتانو [شناس و انسان، عتيقه١٤٢٨ـ  
در موردِ اولّي، گرچه زبانِ لاتينِ   .باورِ ايتاليايي] نوشته شده اندسياستمدارِ انسان

ميآن به ژوستيني مايه  و  سيسروني  واژگانِ  از  ناشيراستي  هايِ  گريگيرد، 
در آن هست، مانندِ   رومييِ  نامهنامعمول برايِ يک وصيّت هايِغرابتبسيار يا 

نامابهام مکاني يا  پلوت [هايِ  از  که  م  ٢٥٤ـ    ١٨٤هايِ بردگان  ،  .پيش از 
تر، دارايِ  چاخانِ دومي، مشکوک  .نويسِ لاتين] وام گرفته شده اندنامهنمايش

خودماني و ناماصطلاح نابههايِ  اهايِ  اين  .ستجا  سدهبا  دهم، يِ هژهمه تا 
  ْ سَراُسقف   ١٥٨٧شوند، هرچند که در  برداري نميبه کلاه مشکوک هابازچاپ

اسپانيايي] درجا بوهايي برده بود١٥١٧ـ    ١٥٨٦آنتوآن اُگوستَن [ گرچه    .، 
سويِفرضيهّ چندان واقعي به نظر  خودِ يِ يک شوخيِ هماهنگ شده از  رابله 

متن به وسيلهنمي باقي مانده استرسد، تصاحبِ  آخرين نامه،   .يِ او يک راز 
بِلهخطاب به ژان  ـ   ١٥٦٦نگاريِ رُمِ باستان اثرِ بارتولومِئو مارلياني [، جايدُ 

عتيقه١٤٨٨ و جاي،  را  شناس  ايتاليايي]  مينگارِ  طرحِ    .کندآغاز  نويسنده 
تنظيمِ نقشهماندهناکام آفتابي شرح  يِ  يک ساعتِ  بر اساسِ  هايِ رُمِ باستان را 

يِ هفتم ـ ششمِ پيش اي [سدهاه آن را به تالِسِ ميلهاشتباي که او بهدهد، شيوهمي
پيش   ٥٢٥دارِ اَناکسيمِن [حدودِ  که در واقع وامدهد در حالي] نسبت مي.از م
م حدودِ    .از  م  ٥٨٥ـ  است.پيش از  فيلسوفِ يوناني]  او، پيش  .،  کِسوتِ 

يِ نشيني داشت، نقشهيِ کاردينال همچنين با حلقهفروشي ميلاني که همعقيقه
تپهّ فرازِ  از  را  شهر مياو  [  .کِشدهايِ  و گريف  رابله  که  او،  ـ   ١٥٥٦کارِ 

بازبيني١٤٩٢ را  آن  ناشر]  اين  ،  اشتباهکردند،  از  سرلوحهچنين  و هايِ  ها 
و همحروف ماند  امان  و نمايانگرِ چيني در  چنين فهرستي به آن افزوده شد، 
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انسانشوروشوقِ رابله باستانيِ  و پشتيبانِ او برايِ  شناسي و به طورِ عام باور 
 .برايِ دورانِ باستان است

گري اي [به لاتين که ديگر در دست نيست] در هنرِ سپاهيرابله گويا رساله
[جنگِ   هايِ پادشاهيهايِ اربابِ لانژه در سومين جنگنيرنگبه نامِ  بوده  نوشته  

،  ١٨٩٩ـ   ١٩٧٦اين متن، که شارل پِرا [  .]١٥٤١سوم عليهِ شارلِ پنجم، در  
نسخه گويا [يگانه  ديگر نابودهيِ بازماندهاستادِ دانشگاه]  ترجمهيِ  يِ] يِ (!) 

فروش در پاريس [کنارِ رودِ سِن] شناسايي در بساطِ يک کتاب  ١٩٣٢آن را در  
در   [  ١٥٨٥کرد،  وِرديه  سويِ آنتوآن دو  کتاب١٥٤٤ـ    ١٦٠٠از  شناسِ  ، 

نويسد کلود ماسو [؟، مترجم] آن را به فرانسه باور] ياد شده است که ميانسان
سِباستي  ١٥٣٩گويا در  هايرنگن  .ترجمه کرده است يَن گريف  در انتشاراتِ 

بِلهيِ سياستِ نظاميِ گيوم و در باره  ،چاپ شده بوده و آلمان و  دُ  در ايتاليا 
است پژواکي  .سوئيس بوده  متن  بخشاين  در  نيرنگ  از  حماسيِ  ست  هايِ 
 .يکارستانِ پانتاگروئل

 

تي تشارا ن يّتِ ا ال عّ  ف
کتاب    ٣١رويِ   بر  بختي با خدا»)، جزيي يا کامل،نيک  هبشعارِ رابله («

ست با يِ تيرِ خرپاييدهندهيافته شده است، و گاهي همراه با علامتي که نشان
 .اي از پيچکگرفته به حلقهاي و در مياندو صليب بر رويِ آن، سوار بر پرنده

با  نويسنده  همچون  ندرت  به  و  ناشر  همچون  را  او  همکاريِ  اين،  
[خانهچاپ گريف  سِباستيان  همچون  فرانسوآ  ١٤٩٢ـ    ١٥٥٦دارهايي   ،[

حدودِ    ١٥٤٧ژوست [ وَ پي١٤٩٠ـ  لوسي []  سَنت  ـ حدودِ   ١٥٥٨يِر دو 
 .دهدمي  ] نشان١٤٩٠
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شناسيِ تاريخيِ پزشکي بستگي به زبانهايي که رابله منتشر کرد، دلکتاب
فهرست اشاعه(چاپِ  و جالينوسي)،  بقراطي  يوناني (نامههايِ  زبانِ  و يِ  ها 

انسان١٤٥٤ـ   ١٤٩٤يَن [ثيهايي از آثارِ آنژ پُليبخش باورِ ايتاليايي]) وَ شعرِ  ، 
] مارو  (کلِمان  يا  ١٤٩٦ـ    ١٥٤٤مجلّي  شاعر]  گلمجموعه،  هايِ چينيِ 

[، از لِئون باتيستا آلبرتي    هايِ شعرِ فرانسويگل[دارايِ صد عشق] ـ   هِکاتومفيل
ترجمه از ايتاليايي به فرانسه)]) را نشان مي١٤٠٤ـ   ١٤٧٢(  .دهد)، 

برتري دادن براي  گرايشي  نمايانگرِ  رابله   ترينکامل  به  فعاّليّت انتشاراتيِ 
  يابانه ريشه املايِ دار برايِنظامنه  يِ يک متن به زيانِ اصالتِ آن، و ترجيحِ نسخه

 .هاستهايِ متنها و حاشيهآمد بر فهرستو کارِ بس
  

 

 اينامهدانشِ دانش
 

نشمندِ رنسانس  دا
يِ نمايندهو در حقوق و فلسفه،  کهدست در پزشکي چيرهچندان  هم  ،رابله

فصلِ  پانتاگروئلنامه» [يِ راستينِ دانشناميِ «چاه و ورطه در ستايشِ ٢٠،  ؛ 
واژه به معنايِ «دانش١٥٣٢يِ «آنسيکلوپِدي» (پانورژ؛ نخستين کاربُردِ  در  )، 

ناپذيري در آثارِ خود نشان ها»، در زبانِ فرانسه]، کنجکاويِ سيرييِ زمينههمه
شيوه  .دهدمي نويسندهبه  به  نه،  طنزآميز يا  بهاي  بسياري  بازگشت  هايِ  نام 
بحثرمان  .دهدمي برايِ  او  دانشمندانههايِ  ارائه  ،هايِ  منبعو  و يِ  ها 

او را به  پيشينيان  ودنِست .گيرددر نظر ميجايگاهِ مهمّي   ،هايِ علميکشمکش
به  البتّه اين آخري  کهدارد، اميويِ باستان هايِ تاريخي يا اسطورهتکرارِ اشاره
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شناختِ او، نه  .وجويِ پانتاگروئلي گنجانده شده استاي زنده در جستگونه
چنين از يوناني و عبري، گواهِ تعلّقِ او به تنها از زبانِ لاتينِ کلاسيک، بلکه هم

م  ١٠٦ـ    .پيش از م  ٤٣چنين، سيسرون [اين  .ستباوريانسان ] را  .پيش از 
و نامسفارش مي  نمونههمچون  خود را  واژگان  زبانِ کند،  را به  هايِ خاص 

ـ بينِ  .پس از م ٧٩پلْين، لينيوس [بستگيِ بسيار به پْ دهد، و دلعبري زينت مي
 .پيش از م ٢٧مؤلفّاني همچون وارُن [  فيلسوفِ رومي] وَ .پس از م ٢٤و  ٢٣
م  ١١٦ـ   رومي].پيش از  دانشمندِ   ،،  ] بينِ    ١٨٠اولوژِل  ،  ١٣٠وَ    ١٢٣ـ 

يِ پس ١٨يا  ١٧] وَ اُويد [٤٦ـ حدودِ    ١٢٥ا پلوتارک [دستورنويسِ لاتين]، ي
 .دهد] نشان مي.پيش از م ٤٣ـ  .از م

سخنوَر و طنزنويس]، ١٢٠ـ حدودِ   ١٨٠يَن [لوسي در   گوييگزاف بي، 
در هم آميزيِ جدّي را از يک ميراثِ فکري  گوشانهيِ بازي، استفادهتأثيرِ او  ،

واقعي و آمد از گفتبس  گيريِبهره،  شوخيو   ميانِ  مرزِ  و زدودنِ  آوَردها، 
 رابله مقصود اماّ تورِني [اهلِ شهرِ تورِن،بخشد. به رابله الهام مي را  آوَرشگفتي

فرهنگي گستردهاست آفرينشگريِ سرشارتر بر  تر تکيه ] برايِ رسيدن به يک 
خند در ميانِ نويسندگانِ محبوبِ او، افلاطون با تناوبِ ستايش و ريش .کندمي

مي «فيلسوفمايهدرون  گارگانتوآاگر   .شودديده  کار  هريارشـيِ  به  باز  » را 
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سومگيرد،  مي   کتابِ 
گراييِ انتزاعي و افلاطون

محفليِ آن روزگار را به 
 .کِشدخند ميريش

او   رسالتِ پزشکيِ 
درون کارِ  هايِ  مايهدر 

مي ديده  شود  نويسنده 
فنّيِ   زبانِ  غنابخشِ که 

تنِ توصيف  از  او  هايِ 
ها را در انسان و بيماري

مي و اختيارَش  گذارد، 
چراکه  بيش حتّي،  تر 

روزگار   آن  پزشکي در 
تاريخِ   از  مفاهيمي 
دارويي،  شيميِ  طبيعي، 

شناسي را،  وَ حتّي شتاره
در  کار  انجامِ  برايِ 
بر  در  سَعْد،  ساعتِ 

اندام  .گرفتمي کارِمتشريحِ  غول [نخستشناسيِ  روزه؛  پرونانِ  کتابِ  روزِ 
فصلِ  چهارم شُلياک ٣٠،  مشاهداتِ  از  را  خود  واژگانِ  از  بخشِ بزرگي   [

پزشک، ١٥٠٤ـ   ١٥٦٤يِن [، جراّح] وَ شارل اِستي١٣٠٠ـ حدودِ   ١٣٦٨[  ،
مترجم] ميزبان دفاع از تغذيهگيرد، درحاليشناس،  يِ مدرن با نقدِ روزه که 

متنِ يِن يک ميانهايِ تنِ انسان اثرِ شارل اتِيتشريحِ اندام
پزشکيِ برايِ توصيفِ کزنِمُنَِس [از يوناني به معنيِ 

 هايِ پانتاگروئل،] است.دوست»، از شخصيّت«شگفتي
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يِ بهداشت، ناکارآمدي  هايِ نوين در زمينهرابله، هوادارِ انديشه  .شودبررسي مي
 .گيردخند ميبه ريشهمه با اينها را و آزِ پزشک

آموزشِ احتماليِ  هيچ نشانه ، هرچندکه حقوق نداريميِ  رشتهدر   رابلهاي از 
حقوقدر   فرانسه] با  [شهري در غربِ  بودها  دانفُنتُنه لُ کُنت  با   .در رابطه 
انسان١٤٦٧ـ    ١٥٤٠نويسيِ او با بُده [گونه که نامههمه، هماناين وَ ،  باور] 

کنند، چنداني چيرگيِ عميق بر حقوق دارد که هايِ او در رُم نمايان ميفعاليّت
خند گرفتنِ با به ريش  .هايِ خود بهره بگيردچنين در رُماناز آن در زندگي و هم

هايِ حقوقي و رعايتِ کنند، و کاغذبازيهايِ لاتين را مبهم ميکه متن هاتحشيه
زيادکورکورانه به  دادرسي،  آيينِ  حملهرَويهيِ  نيز  کليسايي  شريعتِ   هايِ 

 .بَردمي
آثارِ رابله چندان  ادبياّتِ ايتاليايي در  مفسرّها سرِ اهميّت و ماهيّتِ ردهايِ 

ها ، ها [يا قروقاطيدار (ايتالاتينيِ خندهداستان نيستند، چه در موردِ حماسههم
خندهواژه واژههايِ  مرکّب از  فُلِنگو [دارِ  و لاتين] اثرِ  ايتاليايي  ـ   ١٥٤٤هايِ 

هجوسرايِ ايتاليايي]) يا سبکِ پهلوان١٤٩١ ،  ١٤٣٨ـ   ١٤٨٨ايِ پُلچي [پنبه، 
تمثيل يا  ايتاليايي])،  فاضلانهشاعرِ  [هايِ  کُلُنا  کشيشِ ١٤٣٣ـ    ١٥٢٧يِ   ،
و مدرّسدُمينيکَنِ ايتاليايي] نويسنده و ازـيِ رؤيايِ پُليفيل،  و نويسدَريهرـها  ها 

آخري  .سراهاداستان ميانِ اين  منبع بهاز  دو  پُجّو [  آيند: پُجِّ قطعي مينظر  ها، 
نويسنده١٣٨٠ـ    ١٤٥٩براچّوليني   انسان،  شوخييِ  ايتاليايي] با  و باورِ  ها، 

داستان١٤١٠ـ حدودِ    ١٤٧٥يتانو [حدودِ نو سالِرمازوچّ  نويسِ ايتاليايي] با ، 
قسمتِ الماسداستاني الهام قلابّي [بخشِ  فصلِ پانتاگروئلهايِ  به نظر   .]٢٤، 

ويژه با باور با مکتبِ نوافلاطونيِ ايتاليا، بهيِ انسانيِ نويسندهآيد که رابطهمي
] فيچينو  الهامي ١٤٣٣ـ    ١٤٩٩مارسيليو  از  فيلسوفِ ايتاليايي]،  و  شاعر   ،
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تِلِم (خواسته)،  احترام آرمانيِ  [دِيرِ  تِلِم  فکريِ  آرمانِ  در  که  ،  گارگانتوا آميز 
چاپِ  ِ ٥٦تا    ٥٠هايِ  فصل مي١٥٣٥  موضوعي  ]  به  بُرد،  پِي  آن  توان به 

مِسِر گاستِر [جنابِ شکم، داشتِ بدهکاريهجوآميز، نهفته در بزرگ در  ها، 
، فصلِ کتابِ چهارمها، بُريدهيِ اِناّسين [دماغ] يا جزيره٥٧، فصلِ  کتابِ چهارم

 .] تحولّ پذيرفته است٩
 

ومِ سده نهتدا يا  هايِ م
خوارکُننده همچون  نخست  نگاهِ  در  رنسانس،  دورانِ  انسانِ  يِ  رابله، 

،  پانتاگروئلنابود کرده بود» [  هايِ ميانه که «ادبياّتِ نيک را همههايِ سدهزمان
از نامه٨فصلِ  به پسرَش  ،  همه با اين .آيدپانتاگروئل] به نظر مييِ گارگانتوآ 

چنان که آن ،هايِ ميانهنقدِ مکتبِ سده .آثارِ او خود به اين ميراث آغشته است
يِ دوازدهم وجود دارد و کند، درجا در سدهآن را مطرح مي  گارگانتوآاو در 

مي داردنشان  تسلّط  فنونِ آن  و  رمزها  بر  نويسنده  اين  هايِ نظريهّ  .دهد که 
ژيلِ رُمي   .خواني دارندهايِ آموزشيِ اين رُمان هماي با برداشتهايِ ميانهسده

يزدان١٢٤٧ـ   ١٣١٦[ يِ شانزدهم هنوز شناخته ]، که در سده ايتالياييشناسِ، 
يِ جوان سفارش زادهبود، حسِّ عدالت و ضرورتِ پرورشِ تن و ذهن را به شاه

فيلسوف و يزدان١٢٨٥ودِ  ـ حد  ١٣٤٧چنين، گيومِ اُکامي [هم  .کندمي شناسِ ، 
مّنِ استقلالِ ضکند، چيزي که متانگليسي] خاستگاهِ انسانيِ اقتدار را اعلام مي

است کليسا  برابرِ  مذهبي در  غيرِ  گونه  .قدرتِ  قانعبه  نقيضهکنندهاي  يِ تر، 
گونهرُمان سلحشوري،  ادبيهايِ  فرهيختهيِ  که  هنوز اي  دوره  آن  هايِ 
 .شبا تغيير دادنَ هرچندکه، گيرداز سر مي خواندند، ميراثي رامي
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نه) يا م نه (عا تودگا  فرهنگِ 
يگانه از  ويژگييکي  درونترين  هم تنيدنِ  در  از  رابله  آثارِ  هايِ مايههايِ 

 .آيدو اديبانه پديد مي تودگانه
آميزي به مي  يآوَرشادي  هايِمنبعويژه در  اين به هم  يل يميخا .شودديده 

] ادبياّت١٨٩٥ـ    ١٩٧٥باختين  فيلسوفِ  روسي،  بُردِ چنين  اين]  شناسِ  بر 
و  کارناوالي،  تأکيد ميخنده  يِتودگانهبرانداز،  ويژگييِ رابلِگانه  هايي کند؛ 

ارجاع با  کوچه،  واژگانِ  کارگيريِ  به  با  اندام  که  با به  تن،  زيرينِ  هايِ 
«رئاليسمِ گروتِسک»ِ   چنين با هايِ جشن و نوشيدن و خوردن، و هممايهدرون

متنْ بيانمنتقدِ روسي مي  .آيندپديد ميتصويرها  گرِ بينشي از جهانِ انديشد که 
نمايش ميراثِ  که  است  شاديشادمان  سدههايِ  است  آوَرِ  ميانه   وهايِ 

به  هايِخندهايِ دوپهلويِ آن هرگز هدفريش کنند.تمامي نابود نميخود را 

 

 .دهدباوري آشتي میهايِ انسانهايِ رابلگِانه سرخوشيِ انسانِ سرزنده را با ارجاعبزم

مايکل سکْريچدر چشم رابله١٩٢٦ـ   ٢٠١٨[ اندازي مخالف،  شناسِ بزرگِ  ، 
مترجمِ   و  زبانِ انگليسي]آثارِ  انگليسي،  به  دانشمندانهبر محرّک  رابله  يِ  هايِ 
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بهبلاغتي انسان متأثرّ از  باور،   تودگانهعنصرهايِ    .کنديَن، تأکيد ميلوسيويژه 
سببِ يک فرهنگِ عامي به  يک  از  الهامي  آن دوره بيانگرِ  اجتماعيِ  پارچگيِ 

در  .اي روستايي بخوانَدآوَر نبود که بانويي از دربار ترانهچندان شگفت .نيستند
شناخت به  رابله  توسلّ ميعوض،  فرهيخته هايي  اقليتّي  برايِ  تنها  که  جويد 

مغالطهشناسييافتني بودند: چنين اند موردِ ريشهدست شوخيهايِ  هايِ  آميز يا 
 .کتابِ مقدّسي

نويسنده که  هست  نيز  اين  بهرهالبتهّ  تورِني  و يِ  تصويرها  از  گيري 
بر خود هايِ رايجمايهدرون و ادبياّتِ يوناني و لاتيني  را  از مطالعاتِ زبان  تر 

هايِ پراکنده به چندين شخصيّتِ سِلتي (گُوَن [از افزوده بر اشاره .کندمنع نمي
يِ شاه آرتور]، مُرگَن [زنِ جادوگرِ همان افسانه]، شاه آرتور سلحشورانِ افسانه
اي به همين نام، مدافعِ مردمانِ هايِ ميانههايِ سدهترين افسانه[شاهِ يکي از مهم

مهاجم برابرِ  در  ژرمنسِلت  متن...]هايِ  سده)  ميانههايِ  به هايِ  مربوط  ايِ 
بهمنظقه نيز،  برُتاني  بنپانتاگروئلويژه در  يِ  که مايه،  است  چندين بخش  يِ 

 .گذارَدها را به نمايش ميتَهَمتَنيِ غول
  

تَهَمتَننمونه يييِ   گرا
را در بافتِ   تودگانههايِ  ها و افسانهفرهنگِ روحاني  تنيدگيِدرهمها غول
 و هم هاافسانه  موضوعِ  آنها هم دهند، چرا کهنشان ميخوبي  سخت بهداستاني 
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 .١٨٧٣گراوور از گوستاو درُه،  خورد.گاو را مي ٤٦٠٠در گهواره شيرِ  پانتاگروئل

هايِ ميانه، چه بنا بر نظرِ رايج و آنها، در پايانِ سده .اند تأملاّتِ نظريموضوعِ  
 .شدندها، همچون موجودهايي شيطاني شمرده ميشناسچه از نظرِ يزدان

ايدئولوژيک   ديدگاهيرا به  انکوشند تا اين نمادگهايي مينويستاريخپس 
تاريخ١٤٣٢ـ    ١٥٠٢آنيوسِ ويتِربي [  .تبديل کنند آنجا ،  نويسِ ايتاليايي] تا به 
مي خانوادهپيش  و  نوح  از  که  غولرود  او  از  يِ  پيش  بسازد   ساختنِها 

ژان لومرِِ    .رسد، پاپ] مي١٤٣١ـ   ١٥٠٣اي که به الکساندرِ ششم [نامهشجره
شاعر]١٤٧٣ـ    ١٥٢٤بلژيکي [ ـ   ١٥٠٢يوس [آني  هايِاستدلاليِ  بر پايه  ، 
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تاريخ١٤٣٢ روحانيِ  ايتاليايي]،  شارل  نويسِ  [ميانِ  يا   ٧٤٢ـ    ٨١٤ماينْيه 
فرانک٧٤٧ـ٨ شاهِ  مستقيمي  ،  وَ همين روحاني پيوندِ خانوادگيِ  فرانسه]  ها، 

مي الهامرسم  که  وقايعکند  چندين  سمفوريبخشِ  همچون  شامپيه نگار  يَن 
پزشکِ انسان١٤٧١ـ   ١٥٣٩[ وَ ژان بوشه [،  شاعر] ١٤٧٦ـ   ١٥٥٧باور]   ،

آمده در دو رُمانِ نخست گواهِ نامهکه شجرهچنانهايِ رابلِگانه،  غول .شد هايِ 
الهامستآن ا  .ه شوندجدّي گرفت  کهآنيگرفته از اين دو سنّتِ متضاد اند ب، 

گَران [همسرِ  گارگامِل  گَرانپس  وَ  گارگانتوآ]  مادرِ  وَ  [پدرِ گوزيه  گوزيه 
[گَران گارگانتوآ  وَ  تشنگان]  [شاهِ  پانتاگروئل  حدّي   ،اله]گگارگانتوآ]،  تا 

هايِ يِ آسيابکه برَْنگُناري، بلعندهها اند در حاليدهي به غول اين ارزشِ ميراث
فصلِ کتابِ چهارمبادي [ فصلِ  کتابِ چهارممُپُرانان []، يا کوآرِس١٧،   ،٣١  [

تخيلّ اين  .سنتّي اند  هايِاز  غولبا  حتّي  طبيعتِ  همه،  از  هايِ خوب بخشي 
بهافسارگسيخته خود را،  کنند که با خود، حفظ مي  پُرشورِ ويژه در کودکيِيِ 

 .کنندمهارَش ميهايِ شاهانه آموزش
 

 هابنديها و پايارزش
 

نسان ازِ ا يشت  باوريپ
به  کرامتِرنسانس، اعتمادي آشکار به    يِبرجستهيِ  رابله، نماينده انسان، 

که  ،قضاوتي رايجرغمِ پيشبه  .دهداو نشان مي آفرينشيِهايِ  و توان   اوکمالِ
 هم ها چندانزند، رُمانها به آن دامن ميها يا عياّشيبارگيهايِ شکميادآوري

نيستند کلمه  واقعيِ  معنايِ  به  اِپيکوريسم  در پانتاگروئل  .نمايانگرِ  گرايي، 
رواقي، بهچشم به شاديِ اندازي  سرنوشت را  روشني مقاومتِ آرام نسبت به 
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دهد، چون چنين است تعريفِ آن: «زندگي کردن در آرامش، زندگي پيوند مي
تن پايهشادي،  [بر  ميانهدرستي  و  شادماني  و  استراحت  همواره يِ  رَوي]، 
فصل ١٥٣٤(  پانتاگروئلکردن» [  شادخواري «نگه٣٤)،  اي  داشتِ گونه] با 

 .گفتار]، پيشکتابِ چهارمآمدهايِ ناگهاني» [شاديِ جانْ در خوارداشتِ پيش
بي فرامي  به  غمي، به شادمانيِ پرهيزکارانهبه جايِ  و به رهنمودِ عقل  خوانَد، 

يِ رابله همان اندازه همه فلسفهبا اين .که خودشناسي مشوقِّ آن است  يسخاوت
 .انگارانزشتآوران و و شک  ،هاگيرد که از اپيکوريها وام مياز رواقي

اصطلاحي   la gent féminine[  جماعتزنبازنماييِ   متن)  (در 
آوَرِ هايِ شادينمايش تبارِکه در  ست که اينجا از سرِ شوخي آمده است]  قديمي

ميسده ميانه جاي  رُمانگيرد،  هايِ  در  را  نما  رابله  اين  ديگر هايِ  رنگي  به 
و اغلب با پديدار شدن در گروه آماجِ  است  فردمِحور   ْ ندرتآوَرَد: زن بهدرمي

وفاييِ او پرستي و خطرِ بيو تأکيد بر شهوت ،گيردهايِ جلف قرار ميشوخي
  .شود چنين موضوعِ آرمانيِ تماشايي و انتزاعي ميبرعکس،  هم  .شودنهاده مي
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که   است  چنين 
بَدُبِک  از 
[همسرِ 
وَ  گارگانتوآ 
مادرِ 
وَ  پانتاگروئل] 
گارگامِل  
[همسرِ 

گوزيه،  گَران
مادرِ 
گارگانتوآ] تنها  

اي گذرا  به گونه
مي شود،  ياد 

که  همان گونه 
يِ عاشقه

پانتاگروئل 
کند، بسيار کم چاپلوسيِ او را مي پانورژ [کاردان][شاهِ تشنگان] يا بانويي که 

متمرکز  ازدواجيِ که بر مسئلهيي، از آنجاکتابِ سوم .سازي شده اندشخصيّت
دارايِ  گرچه  است، گسترده  همزمان  مشاجرهبُردي  بازتاب  تر،  را  زنان  يِ 

سدهمي از  بسدهد که  بحثي  چهاردهم  بر يِ  و  جنس،  سرشتِ اين  آمد بر 
مقامِ حقوقيِ او بوده استويژگي و  که    .هايِ اخلاقيِ  با   گذشته ازينرابله، 

همشخصيّت خود  نميذاتهايِ  موضعپنداري  درهايِ  گيريکند،   گوناگوني 

رواست که با در ديِرِ تلِِم برابريِ کاملي  ميانِ مردان و زنان فرمان
 .١٨٧٣گفتارهايِ کتابِ سوم ناسازگار است. گراوور، گوستاو درُه، 



٦٩ 
 

پيوندِ زناشويي تنها به رفتارِ   قيّتِموفّ آيد که ها چنين برميکه از آن  آوَرَدميبيان 
همه آثارِ رابله نمايانگرِ جهاني نوعاً مردانه است و با اين  .همسرها بستگي دارد

 .يِ بيستم بوده استهايِ نظريِ سدهگريزيِ نويسنده يکي از بحثيِ زنمسئله
را  نظريهّ فِمينيستيِ رابله  تاريخ١٨٦٣ـ    ١٩٥٢اَبِل لُفَران [يِ ضدِّ  نويسِ ادبي،  ، 

فرانسوي] شناسترين رابلهاز مهم   کتابِ سومّدر چاپِ انتقاديِ   ١٩٣١در  هايِ 
آمريکايي، همچون وُيْن بوث [پيش کشيد و پژوهشگرانِ  ،  ١٩٢١ـ    ٢٠٠٥، 

 .من زدندبه آن دا  ١٩٨٠هايِ يِ دانشگاهي]،  در سالمنتقدِ ادبي و نويسنده
يِ نظرِ رابله  دهندهنظرِ راوي يا يک شخصيّت نشاناو با پذيرشِ اين نکته که نقطه

مردانهکند، بلکه بر خيالهايِ پراکنده تکيه نمينيست، بر بخش يِ او پردازيِ 
مي ميانگشت  ناديده  را  زنان  صداهايِ  که  منتقدهايي    .گيردگذارد  برعکس 

سُلنيه [.چون مايکل سکْريچ وَ وهم دانشگاهيِ متخصّصِ ١٩١٧ـ   ١٩٨٠اِل   ،
و رابله بهايي را گذارند که اين کمهايي انگشت ميشناس] بر بخشرُمانتيسم، 

و اينتعديل مي در جهتِ  که موضعکنند  آشکاري  وجود    بيگانگيِگيريِ  زن 
و چندمعنا  ١٩٩٠هاي  مفسرّانِ سال  .ندارد يِ اين بازنمايي را  ويژگيِ دوگانه 

قابلِ سرزنش  پانورژ [کاردان]ترفندهايِ ناجورِ  دهند، يعني داستانْ نشان مي را 
دست و همراهي شاد زمان او را همچون شخصيتّي چيرهکه همداند در حاليمي

 .کندمعرفّي مي
  

 

نجيل  يمذهب پرسشِيا  ،باوريا
بارهنوشته بحث در  سدهبي پرسشِيِ  هايِ رابله  يِ شانزدهم را  باوري در 
در  پانتاگروئليِ خود بر نويسِ ادبي، در مقدمّهاَبِل لُفران، تاريخ  .کنندمتبلور مي

نظريهّ  ١٩٢٢ مياو به  .کنديِ الحادِ نويسنده پشتيباني مياز  کند بر ويژه تکيه 
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[نامه پانتاگروئل  به  گارگانتوآ  فصلِ  پانتاگروئليِ  اِپيستِمُن  ٨،  رستاخيزِ   ،[
شناس،  ، يزدان١٥٠٨ـ   ١٥٦٤کالوَن [هايي که ] وَ اتهّام٣٠، فصلِ  پانتاگروئل[

مهم از  لوتِر  با  چهرههمراه  پروتستانتيسم]  ترين  ميهايِ  وارد  او  آوَردَ  عليهِ 
وَ هانري اِستي١٥٥٠، يِ لغزشرساله( ، نويسنده و ناشرِ ١٥٢٨ـ   ١٥٩٨يِن [) 

فرانسوي] در گرا و انسانيوناني  .دفاعيهّ برايِ هرودوتباوريِ 

 

گراوور  .ستآورَ ااي شرم، رستاخيزِ اپِيستمُِن پس از گذر از دوزخ نقيضهلفُرانبه نظرِ ابَِل 
 .کارِ آلبر ربُيدا
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[اِتي ژيلسُن  يزدان١٨٨٤ـ    ١٩٧٨يِن  در  ]،  کاتوليک،  وَ   ١٩٢٤شناسِ 

تاريخ١٨٧٨ـ   ١٩٥٦ر [ ْ يَن فِوويژه لوسيبه يِ مسئلهها در  دادنامهشناسِ روي]، 
با اين تفسير مخالفت مي١٩٤٢( مذهبِ رابله،  ١٦يِ  ناباوري در سده  .کنند)، 

شود نه در پناهِ ها»يِ خداناباوري که به رابله وارد مي، «اتهّامر ْ يَن فِولوسيبرايِ 
در واقع، هر   .يِ همان روزگار تفسير شوندگراييِ مدرن بلکه بايد در زمينهعقل

داد، يِ خود تطبيق نميزنندهکسي که خود را با مذهبِ مسلّط يا با مذهبِ اتهّام
شمرده مي احتمالِ  رمان  .شدخداناباور  به  رابلِگانه  حساسيّتِ   تربيشهايِ  بر 

انسانانجيل از  بسياري  ميباوريِ  گواهي  اصلي شخصيّت  ؛دندهباورها  هايِ 
را  رَويکنند اماّ زيادهرا به خدا بيان مي  شانايمانِ  .کنندمين  تأييدهايِ کليسا 

بحث اين برايِ  اين  در  عام  تأملّيچنين  روزگار  موردِتر  آن  باز راه    بازنماييِ 
 کند.مي

آثارِ رابله چنانبا اين هم    گوناگون را  پُرشمارِ  هايِخوانش  همه،  بر رويِ 
به نظرِ لُران   .يِ واقعيِ او کدام بوده استتوان گفت نظريهّدهد که نميقرار مي
[ـ فرانسوآ رابله١٩٧١  ـــژِربيه  فلسفه در دانشگاهِ  استادِ  فرانسه]   شهرِ تور،  ،، 
يِ متن، يعني از خودِ اقتصادِ درونيِ يِ نظمِ ويژهي که بر پايهʺحقيقتʺ«يگانه 

آن نام بگذارد که  ميمطلقاً آن،   قدرتِ گفتاريرده شوداز  توانِ ست که  ا  ، 
نظريهّسطح  زمانِهم  پذيرفتنِ و  زباني  را هاهايِ  مخالف  حتّي  و  متفاوت  يِ 

  ».دارد
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 هايِ سياسيآرمان

سياسيِ   زشت  کارستانِبُردِ  با  بلعندهرابلِگانه  شاهانِ  و انگاريِ  مردم  يِ 
مقامنادرست ميکاريِ  بازشناخته  کليسايي  فرمان  .شودهايِ  روايانِ فرزانگيِ 

گير] در ميانِ پيکرُکُل [خشم .گيردکاريِ ستمگران قرار ميخوب در برابرِ نابه
که کند در حاليميتشويق  رحمي  جويانه، به تاراج و بيهايِ انتقامگشاييکشور
[گَرانگَران مي،  گَلوگاهگوزيه  چون حاميِ رعايايِ  کوشد همپدرِ گارگانتوآ] 

چنين، مستعمره کردنِ ديپسُدي هم  .خود با خيرخواهي و سخاوت عمل کند
استشاهِ    پانتاگروئل  کهآباد،  [تشنه آوَردنِ آن  در  خدمت  به  بر  نه  تکيه   [

شناسانِ نيکِ» ساکنِ خواستِ آزادِ «وفاداران و حقها، بلکه بر  خوردهشکست
مسيحيِ  اِراسم، از يک شهريارِ  انندِباور، هميِ انساننويسنده  .شهر داردآرمان

دادهايِ  هايِ خود به رويبا اشاره  .کندو بزرگوار پشتيباني مي گون،فرزانه، پدر
خودِ زندگيِ رابله،   .دهدروز، بارها خود را پشتيبانِ قدرتِ پادشاهي نشان مي

خانواده با  او  بِلهيِ  نزديکيِ  تهديدشدهدُ  امتيازهايِ  بهها،  او  همهيِ  يِ رغمِ 
ميمشکل همه نشان  پشتيبانيِ دربار،  انديشهها،  با سياستِ دهند که  او  هايِ 

هم بودپادشاهي  پاپاين  .سو  هجوِ  گاليايي چنين،  بحرانِ  يادآوَرِ  ها 
با مردود    ١٥٥١ فرانسه از کليسايِ کاتوليک] در هايِخواهيِ کاتوليک[جدايي

گير] چنين، جنگِ پيکرُکُل [خشمهم  .پدرِ مقدّس استالوهيّت دانستنِ ادعّايِ  
] مور  توماس  انسان١٤٧٨ـ    ١٥٣٥مستقيماً اتهّامِ  فيلسوفِ  انگليسي، ،  باورِ 

دهد که آزِ او را به کشورگشايي  دوستِ اِراسْم] به فرانسوآيِ يکم را انعکاس مي
مي اين  .کندنکوهش  دُگم  دوپهلوييِهمه،  با  کردنِ  رد  لودگيِ  متن،  و  ها 

آن خوانشمبارزه کارستانِ پانتاگروئلي را توضيح ميگراييِ   .دهدهايِ براندازِ 
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نويسندهداستان اثرِ  از  دور  به  رابلِگانه،  آنِ هايِ  از  بودن،  جزمي  اي 
آرمان  يخواهپادشاهي به  انجيليمؤمن  دوپهلوييِ  هايِ  تعديلِ  بدونِ  و  ست، 

خردمندبه ستايشِ حکومتي مي  ،کمدي تشخيص داده    انهپردازد که  و دادگر 
 .شودمي

 
 

 بوطيقا
 

مان ين رُ  هايِ مدرننويسيکي از نخست
همانندِ   رابله،  داستانيِ  دُن آثارِ 

سِروانتِس  ١٦٠٥ـ    ١٦١٥[  کيشوتِ  [
ويژگيِ چند  از طريقِ]،  ١٥٤٧ـ   ١٦١٦[

مهم به  صداييِ خود، بخشيدنِ جايگاهي 
سنّت  ،راوي دادنِ  جايْ  ادبيِ و  هايِ 

برايِ عوض کردنِ  آنچندگانه در تأليفِ 
رُمان  نوعِ  بازتعريفِ  در  آنها،  بهترِ 

مي پانورژ  چنين،  اين   .کنندمشارکت 
هايِ برقراريِ موازنه در يقين، با [کاردان]
فرزانگيِ بسيارِ همراهانِ   ،دانشمندان و با 

کوندِ ميلان  برايِ  [خود،  ـ   ٢٠٢٣را 
نويسنده١٩٢٩  شخصيّتِ نخستين] «، 

 ]گوستاو درُه. از گراوور .پانورژ[
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گاليمارهنرِ رماناست» [  به خود ديدهکه اروپا  «  است» داستاني  بزرگِ  ،  ،
 ادبي در داستان ِ چنين ادغامِ چندين نوعچندصدايي هم  .]١٩٢ص.  ،  ١٩٨٦

داستانک ريشاست:  حديثهايِ  اندرزنامهخندآميز،  هم  بيانگرِ  هايِ  هايِ 
هايِ با گيرودارهايِ آموزشي يا هايِ باستاني، حکايتهايِ ميانه و هم متلسده

معناييِ رکيک،   ...شعراز  شکلچند بارهايِ 
با  کنديِ حماسه نمود ميپيش از هر چيز همچون نقيضه  رابلِگانه  کارستانِ

اغراقمبارزه که خشونتِهايِ  کشيده ميآميزَش  شود و هم شان هم به صحنه 
که گرچه   شوجويَجستبا  ش، ماجراهايِ شگفتَ  نيز باشود، و نکوهش مي

هايِ بسيار قطع کرده به پايان رَويها را با حاشيهاي از آزمونمجموعه ،با تأخير
[کاردان]  .رسانَدمي اوليس [اسطورهپانورژ  همانندِ  از،  يوناني،    ترينمهم  يِ 

 هويّتِ خود را برايِ پانتاگروئل [شاهِ تشنگان]  ْ پوشهايِ هومِر]، ژندهشخصيّت
مي آنبرملا  از  دوستيکند پيش  الگويِاي  که  قهرمان  بر  [از  هايِ جنگِ اِنه 

و ميرآخورِ اِنه، نمادِ دوستي] را بپذيردافسانه تروآ] وَ آکات [جنگاور  با .  ايِ 
) برايِ  يِ خودمساخته(» مکان« » وَزمان«ترکيبِ  حماسي [  زماکانِهمه،  اين

chronotope  آنجا که (در متن) از واژگانِ ميخاييل باختين خود را با ]، از 
شود  ضعف مي  دچارِ ،کندجدا مي از داستانگذار  اي بنيانگذشته يدنِکشالا  ب

.  آميزد روزگار را در هم ميهايِ همهايِ اساطيري و کنايهارجاعکه  حکايتياز 
  شان جاي دارد باورِانسانها به اعتقادهايِ  تر در پايداريِ غولبُردِ حماسي بيش

«ايلياد «اُديسه  يکه  به  مي  ايطنزآميز» را  تبديل  اين  .کندنمادي»  همه، با 
يِ يِ سادهدهندهداستاني مانعِ در نظر گرفتنِ آن همچون انتقال  طرحِچندمعناييِ  

با،  چندمعنايياين    .شودايدئولوژيک مي آن دوره،  نظريهّ  وفادار  زبانيِ  هايِ 
، البتهّ با جلوگيري از    گارگانتوآگفتارِ  چندصدايي بودنِ خود را از همان پيش
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اعلام مي هايِ هم ضدّونقيض و ، خوانشهمچون نمونه .کندتفسيرهايِ بسيار، 
در بابِ دانستنِ اين نکته که آيا موضوعِ  گيرند  در برابرِ هم قرار ميکننده  هم قانع

پُرباري همچون خوراکي و نوشابه که سلسله مراتبِ سنتّيِ تن و جان را به زيرِ 
مي ريشپرسش  به  را  اندازه  از  بيش  پُرخوريِ  ميکِشند،  نهخند  يا   .گيرد 

اين نيز مهم است که آن چه پيش از هرچيز يک چندگانگيِ تفسيرها به کنار، 
درپِيِ ويژه با پرهيز از توضيحِ پِيست، از اصالت انداخته نشود، بهسراييداستان

ش از عنصرهايِ زندگيِ شخصيِ خود گرچه رابله در آثارِ داستانيَ  .متن با تاريخ
يِ تورِن) ، يا از دورانِ خود (از سياستِ جهاني گرفته تا سفرهايِ ژاک طقه(من

هايِ کند، و در بحث، دريانورِ فرانسوي]) استفاده مي١٤٩١ـ   ١٥٥٧کارتيه [
 استرئاليسمي پُرشور  ناروزگارِ خود مشارکت دارد، سبکِ او پيش از هر چيز 

 .هيولاييهايِ گوييگزافه بهپرورانده 
 

نسان است خندهکه ويژهچون«  » يِ ا
شکل کميکِ  رابله  مي  يپرشمارهايِ  کار  نقيضهبه  از  تا بَرد،  علمي  يِ 

بخشِ مهمّي از   اگر  .توزانهخود تا هجوِ کينهبازيِ بيواژه، از  ليچارترين رکيک
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شود،  دريافت ميها و هستيِ ايده نوزايييِ  زمينهکميکِ رابلِگانه در رابطه با پس
دارد  آفرينندگيِ آن  در  مهمّي  نقشِ  نيز  کلامي،  انباشت  .شکلي  هايِ 

بيهودهنامحتملهايِ  پردازيخيال توضيحِ  و  سبْ ،  در  جزئياّت  پُرشور يِ  کي 
يِ خنده بنابراين .نيستند دادنيکاهشمشارکت دارند که به اعتقادهايِ نويسنده  

سنّت از  هايِ رابله 
گيرد، وام مي گوناگون

که  همان گونه 
بسجناس با هايِ  آمد 

هم رويِ  صدايي، بازي 
و  ابهام،  چندمعنايي، 

گمراه يِ  کنندهتقليدِ 
که  لهجه محلّي،  هايِ 

از  هم الهام  با  زمان 
هايِ بازيدلقک

بازيصحنه هايِ  اي 
سنخنورانِ بزرگ را نيز 

مي را  تکرار  آن  کنند، 
 .دهندخوبي نشان ميبه

با به شوخي گرفتنِ دانشِ  کهچون آيدميبه نظر  کننده  گمراهکميکِ رابلِگانه  
 .کندنيز کار مي باورهايي با الهامِ انسانايدهبر حتّي   کتابي،

خواهد  که از خواننده مي گارگانتوآيِ  رابله، با دَه مصراعيِ معروفِ سرلوحه
جاي نهسرخوشي را  اندوه کند،  بارهگزينِ  اِسکولاستيک در  به بحثِ  يِ  تنها 

 .گارگانتوآ يِ ، در سرلوحه»خوانندگان هب«
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چنين  پردازد، بلکه همانسان باشد) مي ذاتِکه يک ويژگي يا ماهيّتِ خنده (اين
دارد بُعدِ درمانيِ آن اشاره  همچون    .به  دانشمندانِ رُنسانس  خنده بسياري از 

] انسان١٤٧٨ـ    ١٥٥٣فراکاستور  فيلسوفِ  و  پزشک  ايتاليايي]، ،  باورِ 
  ١٥٣٦] وَ اِراسْم [باورِ سوئيسيطلبِ انسان، اصلاح١٤٨٢ـ   ١٥٣١اُکولامپاد [

فيلسوفِ هلندي] را به خود مشغول مي١٤٦٩ـ   ويژه منشأ فيزيولوژيکيِ  کند، به، 
به اين دارد که در طحال، ديافراگم بستگي   ش آنگاهشأنَ يِو کم بيش  آن که

دهد، نظرِ خود به دست مييِ نقطههايِ اندکي در بارهرابله سرِ نخ .يا مغز باشد
ت با  توصيفِ  اماّ  [وجهّ به  بَراگماردويي  از ژانُتوسِ  گَزَري»،  «دَبنگِ  معنيِ  به 

يادآورِ استادهايِ سوربنِ آن زمان] به نظر ميگارگانتوآهايِ  شخصيّت رسد  ، 
 :شمارَدکه آخرين گزينه را برتر مي

 
هِي اين بخند هِي آن   گرفت؛ آنان خنديدن  ااستاد ژانُتوس [دبنگ] نيز ب«
يِ مادهّ  بسيارِ  انگيزشِاز    يآمد  اشک  شانانِچشم  اندرکه    جابِدانتا    ،بخند

 .سرازير شود بيناييهايِ پِي ازاشکي از آن تراود و  هايِمايهغزي که اين مَ
فصلِ گارگانتوآـــ   ،١٩ 

 
، کتابِ چهارميِ نامهدر تقديم  ، به فرانسه در متن،agelaste[«اَژِلاست»  

يوناني   معنيِاَژِلاستُس(  ἀγέλαστοςاز  به  يا   «عبوس»،  )،  «ناخند» 
ويژه کنايه از استادهايِ جدّي شود، به«ناخندان»، کسي که شوخي سرَش نمي

سومِکه   و عبوسِ سوربن بودند کتابِ  محکوم کرده  را  . گي دِمِرسُن، رابله 
فرانسهرابله به  رابله  مترجمِ  و  است شناس  کرده  ترجمه  را  آن  مدرن  يِ 

grincheuxعبوس عُنُق،  نمي،  هرگز  که  اويي  افترازَننده]،  به  و خندد،  ها 
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ميمردم گفته  مخالف گريزها  انسانشود تا  با هايِ  کند.  توصيف  را  باوري 
آمد به سرخوشي، بايد در نظر رغمِ لحني اغلب شادان، و ارجاعِ بسهمه، بهاين

خود کم ميهايِ اصليِ رُمانداشت که شخصيّت خندند، و حتّي هايِ رابلِگانه 
ش اين روند، که البتهّ معنيَيِ ملکوتي پيش ميتر هر چه به سويِ قَرابهکم و کم

خيال، يِ تفريحي و بيشود. در کنارِ خندهنيست که از آرامشِ آنها کاسته مي
همخنده ناهنجار  يا  و زشت  شرور  اينهايِ  دارند:  شوخيزيستي  هايِ  چنين 

،  کتابِ چهارم ها [مأمورهايِ اجرا،ها در موردِ شيکانوسپانورژ [کاردان]، طعنه
فصلِ کتابِ چهارماختيارِ هومِناز [هالويِ بزرگ،  هايِ بيقاهقاه]،  ١٢فصلِ    ،

فصلِ کتابِ چهارمگير،  روزه[  پرونانيِ کارِمهايِ وحشيانه] يا تشنج٤٨ّ  ،٢٩  
گرا،  بخش باشد خواه واپس، خواه رهاييکشند. خندهآن را به تصوير مي  ]به بعد

کتابِ مرزِ شوروشوق است. فصلي از خواهانه، اغلب همکارانه چه نيکچه نابه
پيش از    ٢٦٢اي مربوط به فيلِمُن [هايِ شگفت، از افسانهمرگ يِويژه،  چهارم
فصلِ   ٣٦٠م. ـ   کند که  ] ياد مي١٧پيش از م.، شاعرِ يوناني؛ کتابِ چهارم، 

مي طحال  شادناکِ  گشادشدگيِ  از  آن او  اساسِ  اينبر  با  روشِ ميرد.  همه، 
بيش ميانهتر بپانتاگروئلي  به خندهه  فرومايگيرَوي،  و بدونِ  بزرگوارانه   ،اي 

  کند.تشويق مي
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 زبانِ رابله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يِ متنِ بالا:][ترجمه
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در آثارِ تخيلّيِ خود، خلاقيّتِ زبان دهد که  شناختيِ فراوان نشان ميرابله، 
از   رنسانسجوششِ زبان  بر  آن  اصالتِبخشي  در  که   استوار  شناسي  است 

نو کرده به اعتبار برسانَدکوشد زبانمي تحولِّ  نوشتارِ ادبيِ او  .هايِ بومي را 
و دستوريِ زمان آفرينشِ زباني ساختگي  ش راَ تأملاّتِ املايي  دنبال   همراه با 

اواين  .کندمي زبانِ  مفعوليآمدِ صفتبس  فرستادنِ  با  چنين،  پايانِ   به  هايِ 
فعلها، و آوردنِ متمّمجمله از ضميرهايِ  جدا مانده خود  ،هاهايِ قيدي پيش از 
هايِ  ، از زبانغني استثنايي ايبه گونهواژگانِ رابلِگانه،    .شود، متمايز ميفاعلي

و ميانهسده کُهَن  اي هايِ حرفهزبانهايِ محلّي و ويژهگويش و  و مدرن،  هايِ 
معنايي در زبانِ فرانسه پديد   هايِمفهومواژه، اصطلاح يا  هاصد  .شودگرفته مي

شاخي اسطورهمي پُر از آيند، همچون «شاخِ فراواني» [يا شاخِ بارآوَري،  اي 
فراواني و  «ميوه، نمادِ  المثلِ «نبايد » [در ضربشَل زدن پيشِ شَلاندارايي]، 

بايد رِندي کرد با ، ن(نبايد ضعفِ کسي را به رُخِ او کشيد شَل زد پيشِ شَلان
دستِ طرف خوانده خواهد شدچون  رِندان با خوردن  که  «اشتها  آيد»  )] يا 

است»] دندان  آفرينشِ زبا  .[«اشتها زيرِ  دوراني که  جوشش    اوجِ  در  نيدر 
مي رابلِگانه  املايِ  واژهاست،  خاستگاهِ  از  ردّي  نگهکوشد که  که  ها  دارد 

  .ست  اوِ چيني و چاپيهايِ حروفتحريفِ تلفّظي از طريقِ گزينش يِدهندهنشان
در زبانِ   را هايِ باستانييِ اِراسم است که ردهايِ تلفّظاين شيوه يادآورِ شيوه
 la langueسبز [يک زبانِ  بُردِکار .کندميوجو  جستگفتاريِ دورانِ خود 

verte  [آرگو يا تودگانه متن) يعني نوعي زبانِ   ليچارگوييِ، که يادآورِ  (در 
اي مسيحي] است، هم به عنوانِ يک بازي و گرهايِ فرانسيسکَن [فرقهموعظه

ريش سخن  .شودمي  درک  سربستهخندي  هم  اين  صورت،  هر  وريِ در 
هايِ اي سرخوش با زبان است که حتّي تا خودِ جلوهبيانگرِ رابطه سازيفزون
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گرفته تا  صوتي نمايان مي آميزشِ صداهايِ ناهنجار  لفظيِجناسشود، از    هايِ 
 .پشتِ هم

آثارِ  اي ازشدههايِ مدرنتحولِّ زبانِ فرانسه ناشران را بر آن داشت تا نسخه
کنند عرضه  فرانسه  رابله  فرانسه[از  به  ميانه  گونه يِ  اين  از  و  مدرن،  يِ 

دَه نمونه وجود دارد] [  .«ترجمه»ها، بيش از  ،  ١٨٧٣ـ    ١٩٠٧آلفرِد ژاري 
با نامِ   ١٩٠٥چاپِ يکمِ مارسِ    ،] در جستارينامدار  نويسنامهشاعر و نمايش
فرانسه : «دستِ کم کندميانتقاد شدّت بهچنين کاري  از   ،يِ مدرن»«رابله به 

مي نويسندهانتظار  که  فرانسهرود  زبانِ  از  ابتدايي  شناختي  آن  يِ سدهيِ  يِ 
ژاري از    .اي که برايِ رابله گرامي بود داشته باشد»هايِ محلّيشانزدهم و واژه

متنِ اصلي را ــ که بهخواننده دعوت مي کند ــ با کوتاهي تفسيرَش ميکند که 
 متنِ مدرن بسنجد:

 
 ]ميانه يِفرانسه به رابله متنِ[  ]مدرن  يِفرانسه به ايترجمه[

« Leur grossesse connue, 
elles pourront porter 
hardiment leur outre. » 
— édition de la Librairie 
universelle, ١٩٠٥. 

توانند شان، مي«به دانستنِ آبستني
بِبَرند شانشکنبه  گستاخانه  ».را 

فروشيِ يونيوِرسِل، ــــ چاپِ کتاب
١٩٠٥. 

 

 

« Et la groisse cogneue, 
poussent hardiment oultre 
(en avant) » 
— Gargantua, ch.III. 

 

، دانسته آيد آبِستنيچون «و 
 )»به پيشگستاخانه رانند (

فصلِ گارگانتوآــــ    ،٣. 
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« Si le petit diable ne veut 
pas qu'elles engrossent, 
il faudra nous tordre le 
douzil 
et leur clore la bouche. » 
— édition de la Librairie 
universelle, ١٩٠٥. 

 
خواهد که اگر شيطان کوچولو نمي

شوند، توپيِ چليک را   باردارآنها 
شان را د و دهنِچرخانْ  نمابرايِبايد 
 .بست

کتاب چاپِ  يونيوِرسِل،  فروشيِ  ــــ 
١٩٠٥. 

 

« […] connaissait des 
mouches nourrices. » 
— édition de la Librairie 
universelle, ١٩٠٥. 

هايِ مگس  شناختمي]  ...[
 .را  دايه/شيرده

فروشيِ يونيوِرسِل، ــــ چاپِ کتاب
١٩٠٥. 

 
 

« Si le diavol (diabolum, 
sans diminutif) ne veult 
qu'elles engroissent, 
il faudra tortre le douzil 
(fermer le robinet), 
et bouche clouze (et n'en 
parlons plus). » 
— Gargantua, ch.III. 

) تصغير يب، شيطاناگر شيطان (
، آينديآبستن   ايشانکه  خواهدين

شيرِ توپيِ چليک بستن (  ببايدي که
و دهنآب را بستن  چفت کردن  ْ )، 

 .)ش را نزنيمحرفَو ديگر (
فصلِ گارگانتوآــــ    ،٣. 

 
« […] cognoissoit mouches 
en laict (distinguait noir 
sur blanc). » 
— Gargantua, ch.XI. 

 مگسان در شير بازشناختي] ...«[
 داد سياه را بر سفيد(تشخيص مي

 )روشني][به
فصلِ گارگانتوآـــ   ،١١. 

هايِ رابله در چاپِ پنجمِ [از افزوده
 ]١٥٤٢،  گارگانتوآ
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 آيندگان
 

قبال  است
ما، بهآثارِ رابله از زمانِ آفرينشِ يِ رغمِ کاهشي در دورهشان تا به روزگارِ 

]، از استقبالِ بسيار برخوردار بوده است. در ١٨و    ١٧هايِ کلاسيک [سده
چاپ مي  پانتاگروئل،  ١٥٣٣ـ    ١٥٣٤ بار  دستِ کم پنج  شود. همين درجا 

است برايِ   از   چهارم  کتابِ  وَ سوم  کتابِگونه  پس  شش سال  يا  پنج  در 
اين سدهانتشارِشان.  آغازِ  همان  از  از  چنين،  نسخه  هزاران  شانزدهم،  يِ 

هايي، گاه نه چندان شوند. موفقّيّتِ کارِ رابله با ترجمههايِ رابله منتشر مينوشته
مي فِشاشوند. ايندقيق، تأييد  يوهان  [رْ چنين،  از ١٥٤٦ـ    ١٥٩١ت  يکي   ،[

آلمان نويسندگانِ بزرگِ  با  ي، نسخهنخستين  برابرِ  اي  سه   گارگانتوآحجمي 
؛  ١٥٧٥،  Geschichtsklitterung[   گَشيختسْکَْلِتِرُنگکند با نامِ  منتشر مي

 ].قورباغيدهداستاني شتابان خرچنگ
 

يا بدعت؟١٦يِ سده  : شوخي 
احترامِ همکارانِ خود رابله در زمانِ زندگانيَ چشيد،ش  گونه که  همان  را 

 .افتدجا ميرفته اي دلقک رفتهکه تصويرِ نويسندهدرحالي،  را شمخالفانَ  طردِ
از مهم١٥٢٤ـ   ١٥٨٥رُنسار [  يِگورنوشته ] همانندِ ١٦يِ ترين شاعرانِ سده، 

اُگوست دو تو [ و سياستمدار] او را  ١٥٥٣ـ    ١٦١٧شعرِ ژاک  نويسنده   ،
،  ١٥٣٢ـ    ١٥٨٩ژان آنتوآن دو باييف [  از آنِکنند، و  همچون مست معرفّي مي
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پس   اوکتابِ، با چاپِ  کتابِ پنجمناشرِ ناشناسِ   .شاعر] همچون استادِ خنده
 دهد.يِ او گواهي ميبر اعتبارِ هنوز زندهيِ رُمان،  سرلوحهبا ، و نيز  شاز مرگَ

فيلسوف و نويسنده١٥٣٣ـ    ١٥٩٢مونتِينيه [ او هايِ  کتاب  از  ] کهنامداريِ ، 
کند، تر، ياد ميرفعِ خستگيِ خود، بدونِ توضيحِ بيشبرايِ هايِ مفيدِ  کتاب  جزوِ

 .سر استگو، و سبکاي، رُکيِ افسانهگواهِ شهرتِ رابله
 .ددهبار ميخشونت  هايِتن به حمله  خودرابله به سببِ باورهايِ مذهبيِ

] در کتابِ  شناسشرق  و کاتوليک شناسِيزدان،  ١٥١٠ـ   ١٥٨١يُم پُستِل [گي
خود  ١٥٤٣  Alcorani seu legis Mahometi et[  اَلقُرآنييِ 

Evangelistarum concordiæ Liber  )لاتين کتابِ   قرآن  )به  يا 
انجيلي  خوانيِهم و  محمّدي  و کتابي    ؛آيينِ  اسلام  نزديکي  اثباتِ  در 

، بَرَدنام ميهمچون دانشمند   رابلهش از َ که چند سال پيشپروتستانتيسم]، با آن
، پُستِل  .کندمي   خوديِ ضدِّ اصلاحاتِهجونامه  واردِرا     اودو کتابِ نخستِ

کننده اند و حتّي به صدايِ که تحريکگيرد خُرده ميها  تر، به اين کتابدقيق
و اينهايِ کفرآميز ميها حرفبلند همچون باورهايِ مسلمان که رابله، زنند، 
لقبِ «کريستوماستيکْ  متن، به Christomastixس» [که به او  ، به لاتين در 

ها ها با برتري دادن به انجيلدهد، در اين کتاب] مي»زنِ مسيحتازيانهمعنيِ «
آن سهيم است در  کليسا  به اقتدارِ  تِ  .نسبت  دِيرِ  در  پايانيِفصللِم [او   هايِ 

زندگي  گارگانتوآ داشتنِ  به  دعوت  ب]  لوتِريمي  بندوبارياي  که  ها بيند 
آن اند[پروتستان مبلغِّ  پوتِرب [هم  .ها]  بعد،  وشِش سال  رابله    از   روزگارِ 

فُنتِورْو [دِيري در شرقِ فرانسه]،   انِمخالف ، دِهِشِ خدا[  تِئوتيموساو]، راهبِ 
مي١٥٤٩ را  و  انسانِ نويسد که در آن عليه]  با رسوا کردن هرزگي  باوري، 

که يک اسقف آيد از اينرود و به شگفت ميخندهايِ آن، از کوره در ميريش
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«ناپاک و ] تأمين کنندهاست  دِستيساک ژُفروآمقصود  [ يِ معاشِ مردي باشد 
اين و اينهمه زبانفاسد که  دارد  عقل است»همه کمدرازي  از  کالوَن   .بهره 

يزدان١٥٠٨ـ    ١٥٦٤[ مهم،  از  لوتِر  با  همراه  چهرهشناس،  هايِ  ترين 
انسانلغزش  اندرکتابِ    درپروتستانتيسم]   به  و ،  غرور  سببِ  به  باورها 

[يونانيمي  شاندينيِبي فرهنگِ باستاني  و  و بيهوده   بدشگونمي] را  ورـتازد 
«اپيکوري» و «لوسي .کنداعلام مي   يَن يالوسي  [پيروانِ  يِني»او آنهايي را که 

متهّم ميمي  يِ دومِ م.]لوسيانوس، هجونويسِ سده کند که انسان را با نامد، 
 .سته اندها همسان دانها و خوکسگ

استادِ دانشگاهِ انسان١٤٩٧ـ   ١٥٤٨رابله، در کنارِ از جمله گووِيا [ باورِ  ، 
] نِتِسهايْم  وَ  انسان١٤٨٦ـ    ١٥٣٥پرتغالي]  اخترشناسِ  و  فيلسوف  باورِ  ، 

با سخنانِ   ناباوريآلماني]، به   از خدا  و به کاهشِ ترس  به جاودانگيِ روح 
ها و يِ دومِ قرن، هم از سويِ کاتوليکآثارَش در نيمه  .شودکفرآميز متهّم مي

شود تا شود که اين خود سبب ميگراها کفرآميز تشخيص داده ميهم کالوَن
رُمانبا توجهّ به نشرِ گسترده  .بُردِ ادبيِ آن پوشيده بمانَد هايِ  ها، شهادتيِ 

يک دوازده    ١٥٣٤آميز سرانجام اندک است، حتّي اگر در همان سالِ ستايش
شاعرِ فرانسوي]، در سرلوحه١٥٠٤ـ    ١٥٥٣ل [مصراعيِ هوگ سالِ يِ يکي ، 

، .پيش از م ٤٦٠ـ حدودِ   ٣٧٠، رابله را با دِموکريت [پانتاگروئلهايِ از چاپ
 .کند، مقايسه ميفيلسوفِ يوناني]، فيلسوفِ خندان

 

برويِر)پذيردل : کنار نهادنِ «رذلِ  ١٨و    ١٧هايِ  سده  » (لا 
و آدابيِ ميانهروحِ کلاسيسمِ فرانسوي، ذائقه دانيِ آن، با نثرِ پُرشورِ رَوي 

هماهنگي ندارد دُ  .رابله  يِ نويسنده،  ١٦٤٥ـ    ١٦٩٦لا برويِر [  قضاوتِ ژان 
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شناس در کنارِ  ] در اين راستاست: اخلاقمکتبِ کلاسيکِ فرانسهگرايِ  اخلاق
سرزنش مي را  او  او،  استعدادِ  نوشتهپذيرشِ  «در  که  کثافت کند  هايِ خود 

نسبت مستقل همچون لافونتِن  يِ بههمه، چندين نويسندهبا اين  .پاشانده است»
شاعرِ فرانسوي]، مول١٦٢١ـ   ١٦٩٥[ و مارکيز دو ١٦٢٢ـ    ١٦٧٣[  ير،   ،[

نامه١٦٢٦ـ   ١٦٩٦سِوينيه [ و ،  فرانسوي] برايِ او احترامِ بسيار دارند،  نگارِ 
 .گيرندحتّي گاهي از او الهام مي

آغازِ سدهبا اين در محفليِ هفدهم، شخصيّتهمه، در  هايِ هايِ رابلِگانه 
ها [کارِ شارل يِ کوآليبهشوند، همچون بالهسطحي ديده مي يِهااعياني يا باله

گراها،  يِ پانتاگروئلباله  ، شاعرِ طنزپرداز] و١٥٦٠َـ  ١٦١١تيمِلئون دو بواُنکل 

]. گارگانتوآ وَ ١٧٩٢و  ١٧٩٠هجوِ انقلابِ فرانسه [از نقّاشي ناشناس؛ تاريخِ اثر، بينِ 
 کنند.گو مشورتِ مييِ پادشاهي با پيش همراهانِ او برايِ شناختِ آينده
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گرانِ رود، ستايشتر پيش ميقرن هرچه بيش  .يِ آن ناشناخته استکه نويسنده
و آزادانديشرابله برعکس بيش ها، گي پاتَن پزشک .شوندها ميتر دانشمندها 

وَ پُل رُنوم [١٦٠١ـ    ١٦٧٢[ دستورنويسْ ١٥٦٠ـ    ١٦٢٤]  مِناژ [ژيل مِناژ،   ]، 
تاريخ١٦١٣ـ    ١٦٩٢ و  دستورنويس  گوناگون ،  نماديِ  تفسيرهايِ  نگار] 

ميپيش فرهنگِ ريشه  .دهندنهاد  برايِ  آخري  [اين  خود از  ١٦٩٤شناسيِ   [
 .گيردنويس الهام ميرُمان

ربله   ياريِ  درحاليآثارِ  به  [انگلستان]  مانش  دريايِ  سويِ  آن  در  که 
[ترجمه اُرکهارت  توماس  سِر  اسکاتلندي،  ١٦١١ـ    ١٦٦٠هايِ  مترجمِ   ،
يِر آنتوان موتو  يِ آثارِ رابله به انگليسي] وَ پيويژه به خاطرِ ترجمهشده بهشناخته

نمايش١٦٦٣ـ    ١٧١٨[ مينامه،  انتشار  فرانسوي]  مترجمِ  و  با نويس  يابند، 
[ ْ پدر  .شوندرو ميها روبهواکنشِ يسوعي يسوعيِ  ١٥٨٥ـ    ١٦٣١ گاراس   ،

حلقههراس فرانسه] کتابي عليهِ پروتسانافکن در  نويسد با نامِ ها ميهايِ ادبيِ 
کشيشاننوسامانيِ  رابله دستِ  به  نويسنده١٦١٩[  شده  آن  در  که  يِ ] 

خودانسان قدرتمندها هايِ بيسريبکرا به س  خويشتن باور  شرمانه نسبت به 
دان  رياضي  ،١٥٩٢ـ    ١٦٥٥ها گاساندي [آزادانديش ،برعکس  .کندمتهّم مي

فيلسوف١٥٨٥ِاعدام ــ   ١٦١٩]، وانيني [ فرانسويشناسِيزدان و ]،  ايتاليايي، 
فيلسوفِ ايتاليايي] دل١٥٤٨ـ سوزانده    ١٦٠٠و برونو [ هايِ خود را مشغولي، 

 .شدهوجويِ مذهبي طبيعي وَ نقدِ باورهايِ تثبيتدهند: جستبه رابله نسبت مي
رابله را  که   ييگيرد: دانشمندهايِ هژدهم، چهار ديدگاه شکل ميدر سده

مبارزه زبانِ از    همهشمارند و با اينميبر پيمانهمچون هميِ ضدِّ روحانيّت در 
مياو   شرحدل  دانشورانِ،  خورنديکهّ  به  بربسته  مذهبي  نويسي  هايِ متن، 

] ١٦٩٤ـ  ١٧٧٨نظرِ وُلتِر [  .دارانِ شوخيها، و دوستخشمگين از کُفرگويي
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معبدِ   يا[پرستشگاهِ پسند   در بخشي از  .شودميبهتر و بهتر  او در طولِ زندگيِ
و سليقه  به  به شعر و  ؛١٧٣٣آمستردام،  ،  Le Temple du goût ذوق 

کتاب]٣٩ص.    نثر؛ اندها  خانه،  پُر  خِرخِره  کتاب  تا  تصحيحاز  به هايِ  شده 
نُهدستِ موزها [زن فرهنگ و هنربخشِيِ الهامنهگاخداهايِ  هايِ در اسطوره   

تنها نيم يوناني] مينگه  [يعني رابله]  تور  اهلِهايِ  رُبعِ نوشته:  با  .شوندداشته 
واژهاين و  پُرشور  سَبکِ  فيلسوف  گرچه  نميهمه،  را  رکيک  پسندد، هايِ 
احمقانهمي کارهايِ  با  رابله  جستانديشد که  خود در  دررفتن از  يِ  وجويِ 

نخستينِ از  را  و او  بود  مرگبار  تفسيرهايِ   .شمردها برميدلقک  سانسوري 
اوجِ خود مي به  [آنگاه  رسندبرانداز  انقلاب  ميانِ  در  ]، ١٧٨٩ـ    ١٧٩٩که 

رانسيسکن  نگار و شاعر] ف، روزنامه١٧٤٨ـ   ١٨١٦يِر لويي گَنگُنه [نويسنده پي
 .کنداحضار مي قدرناشناختهگزاري پيام را همچون [يعني رابله]

  
 

نيشکم: «آشيلِ  ١٩يِ سده  » (ويکتور هوگو)چرا
، مثلاً نزدِ هيپوليت  پابرجاست  هنوزمست  يِ سياهيِ يک رابلهگرچه اسطوره

] تاريخ١٨٢٨ـ    ١٨٩٣تِن  و  فيلسوف  رُمانتيک،  پُرشور  نگار]،  اعتبارِ  ها 
ميدوباره نويسنده  به  [اي  شاتوبريان  نويسنده١٧٦٨ـ    ١٨٤٨بخشند:  يِ ، 
آفريده است»] اعلام مينامدار فرانسه را  «ادبياّتِ  ويکتور هوگو   ؛کند که او 

که شناختِ ژرفي آن، ظاهراً بي هاانديشيژرف] در شعري از ١٨٠٢ـ    ١٨٨٥[
رُمان١٧٨٠ـ   ١٨٤٤شارل نُديه [ ستايد؛از او داشته باشد، او را مي و   نويس، 

سهمِ بهکتابدار اين نويسنده]  بردنِ ارزشِ   يِ موردِ ستايشِ خودسزايي در بالا 
مي  ؛دارد به رابله  «همرِ دلقک» را  لقبِ  سپس    ، تعبيريدهداوست که  که 
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  ي ويژه تواناييِ رابله را در سازگارنُديه به .گيردويکتور هوگو آن را از او وام مي
جُنگِ در جستاري در    ١٨٣٠در    ستايد، وهايِ گوناگون ميو ذائقه مخاطبانبا  

  ستَْرننس  ] او را با لورَشدمنتشر مي در فرانسه  ١٩٧٠تا   ١٨٢٩از که [ پاريس
نويسنده١٧١٣ـ    ١٧٦٨[ شَندي  نامدارِ  يِ،  ميتريسترام  سَبکِ    .سنجد] 

و ذائقهعجايب رابله  گذارَد، تأثير مي  نُديهيِ او برايِ دانشِ نامعمول بر  نگاري 
 .]١٨٣٠[ داستانِ شاهِ بوهِم وَ هفت کاخِ اوويژه در به

و چاپپژوهش  ،رفتههمِ روي افزايش ميها بر رابله  آثارِ او  در   .يابندهايِ 
[سَنت  ١٨٢٨ باره١٨٠٤ـ    ١٨٦٩بُوْ  در  ادبي]  منتقدِ  «عادت،  هايِ يِ 

مي  باکوسيِ» نسبت ترديد  رابله  به  شده  نيزار    ١٨٥٧در    ؛کندداده  دِزيره 
کند اين شهرتِ رابله روشني رد مي، نويسنده و منتقدِ ادبي] به١٨٠٦ـ   ١٨٨٨[

که بر عادتِ تفسيرِ شخصيّتِ نويسنده استها بر پايهرا  آنها استوار  آثارِ   .يِ 
راهبِ خلعِ لباس شده پپاپي همچون نمادِ سنّتِ فرانسويِ خنده يا پدرِ زبانِ مليّ  

اگر   .کنندها، چندين نويسنده به او استناد ميستايش  تر ازفرا  .شودخوانده مي
رسانَد، گوستاو به آگاهي مي  با احتياط] ستايشِ خود را ١٨٠٨ـ  ١٨٥٥نِروال [
او نشان ترين کارشناسسنج] خود را يکي از نکته١٨٢١ـ   ١٨٨٠فلوبِر [ هايِ 

نامهاو    .دهدمي از  در  بارها  خود  برايِ    بردهنام    ويهايِ  را  خود  کِششِ 
زياده  هيولاييهايِ  پردازيخيال مي  يِسرسختانههايِ  رَويو  بيان   .کنداو 

«قِ  مادام بووارييِ  نويسنده  sacrosaintس» [ساخته ام برايِ  ودّ ديّسقُاو را 
 با  گاهيکه   ،آثارِ رابله .کندتوصيف مي  ]»پاک و مقدّسشود «ترجمه ميکه 

آنها ياد ميگذشته همچون نمادي از شاديِ گم حسرتِ از سويِ  شود،  شده از 
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متن)،  gauloiserieليچارگويي [معنيِ مجازيِ برايِ دفاع از  ها برخي (در 
موردِ  نيز  فرانسويان]  نياکانِ  گال،  يا  گُل  مردمِ  ويژگيِ  معنيِ  به  اصل  در 

ميبهره قرار  لوسي  گيرند،برداري  هانري   Henry Lucien[  يَنمانندِ 
 Gauloiseries et calembredaines, Paul  يِنويسنده

Ollendorff Éditeur, Paris, ،  يا  ]،١٨٨٢،  وپلاهاو پرت  ليچارها 
 .تحريکِ بورژواها برايِ

] رابله ١٧٩٠ـ  ١٨٦٩جوياني هم هستند: لامارتين [عيب  هموارهطبعاً  البتهّ 
 .داندشرمِ کثيف همسان ميبا يک بي هايِ آشنايِ ادبياّتدرسرا در 
که شهرتِ او آنيِ نوزده شاهدِ آرماني کردنِ رابله است بيچنين، سدهاين

عقيدتي نيز پايان  پرورانَد، کاهش دهد. بحثِتخيلّي را که او بر گِردِ خود مي
، آخرين ١٧٧٣ـ    ١٨٥٠، در زمانِ پادشاهيِ لويي فيليپ [١٨٤٦پذيرد: در نمي

 ٤يِ  ]، هنگامِ کاوُشِ گورستانِ سَن پُل [در ناحيه١٨٣٠ـ   ١٨٤٨شاهِ فرانسه، 
بيرون کشيده مي١٧٩٦پاريس] (ويران شده در   تابوتِ او از خاک  شود.  )، 

مي تابوت دربرگيرندهصورتِ جلسه گزارش  «بازماندهدهد که  هايِ ناپاکِ  يِ 

نويسد که از هيچ نامي با مييِ رابله يِ جواني در باره] در يک نوشته١٨٢١ـ  ١٨٨٠فلوبرِ [
 .عدالتي و ناآگاهي ياد نشده استاين همه بي
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بيمردي با  را  کشيشي  لباسِ  که  گستاخيِ شرميِ نوشتهست  و  خود  هايِ 
 خود آلوده کرده است». اخلاقياّتِ

 
 ٢٠يِ سده

در سده موفقّيتّي  رابله  هماناستبرخوردار    فزايندهيِ بيستم از  گونه که  ، 
سخت   ادبيِهايِ دارايِ حساّسيّت  ، وانگهيهاشمارِ نويسندهپُرهايِ داشتبزرگ

فرانسيس ژ١٨٦٨َـ    ١٩٥٥گوناگون، از پُل کلودِل [ گرفته تا  ـ   ١٩٣٩م [] 
و رمان١٨٦٨ شاعر  فرانسوي،  آن استنويسِ  آناتول ١٩٠٩در    .]، گواهِ   ،

به  کنفرانس يک مجموعه  برايِ مخاطباني آرژانتيني  ]١٨٤٤ـ    ١٩٢٤فرانس [
رُمان و  ميزندگي  اختصاص  او  در  هايِ  با   .شودميچاپ    ١٩٢٨دهد که 

 .کاهدباورهايِ مخاطبانِ خود، از تنديِ آن مي  دار کردنِجريحههمه، از ترسِ  اين
آغازِ مقدمهّ[ فرانس در  مييِ کتابَآناتول  نکته اعتراف  خود به اين  : کندش 
به شما بشناسانم، رابله...  « رابلهرابله را  بزرگ،  واقعي، بي جريحهيِ  ار  ديِ 

هايِ کردن، بي شُکهّ کردن و بي نگران کردنِ کسي، بي اهانت کردن به گوش
نظر   به  کار  [  .»]..آيد.مي  خطرناکعفيف،  در ١٨٩٤ـ    ١٩٦١سِلين   [

کند که رابله «تيرَش به هدف نخورد» چون  اي مشهور چنين عنوان ميمصاحبه
نمونه از  فرانسه  زاهدنماييِ زبانِ  در  بلکه  نکرد  پيروي  او  پُرشورِ  سَبکِ  يِ 

دست داد از  را  لطفِ خود  [ـ    .دانشگاهي  نويسنده و ١٩٥٣فرانسوآ بُن   ،
پيش لورَنس  مترجم]،  اُچاکُوسکي  پُل  انتشاراتِ  در  رابله  آثارِ  گفتارنويسِ 

پايه١٩٤٤ـ    ٢٠١٨[ پِ،  انتشاراتِ  در Éditions P.O.L  .اِل.اُ.گذارِ   ،[
بحث  ١٩٩٠ نامِ  جُستاري  با  رابلهانگيز  رابله،  [  نويسدمي  ديوانگيِ  ديوانگيِ 

مينويي،  آفرينشِ پانتاگروئل انتشاراتِ  پاريس،  آن از    صفحه]  ٢٥٨،  در  که 
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کند، اماّ نقدِ دانشگاهي هايِ نخستين دفاع ميگيراييِ حروف و املايِ چاپ
يِ  [اشاره چندان نپسنديد  هايِ پرمدعّا و تفسيرهايِ گستاخانهآن را به دليلِ لعن

يِ  شناس و مترجمِ رابله به فرانسهرابله(ن  ويژه به يادداشتي از گي دِمرسُنويسنده به
برداشتِ خودش  پانتاگروئلاز ورايِ تحليلِ    او [فرانسوآ بُن]البتهّ   .است] )مدرن

 .کندرا از ادبياّت مطرح مي
 

 هاميراث
 

نهمتن لِگا ب يرارا پ  هايِ 
چرخند که  پردازيِ پانتاگروئلي ميبر گِردِ خيال  رابلهروزگارِچندين اثرِ هم

، شاعر ١٥١٠ـ    ١٥٦١فرانسوآ اَبِر [  .يِ بازتابِ زودرسِ آن استدهندهنشان
با الهام١٥٤٢و مترجم] در    ٦٨٤باوريِ رابله، يک شعرِ شباني در  از انجيل ، 

مي منتشر  هجايي  دَه  [گرانمصرعِ  گارگانتوآ  آن  در  که  در کند  گاله]، 
ها  هايِ کليسايي، از امکانِ ازدواجِ کشيشيِ برملا کردنِ سوءِ استفادهزمينهپس

نوشته١٥٣٨[  شاگردِ پانتاگروئلاز  اي  نسخه  .کنددفاع مي احتمالاً  يِ ژُآن ، 
است)  Jehan d'Abundanceدَبونْدانْس   مستعار  و (اسمِ  شاعر   ،

که تا آنجاکه به  مُرد]يِ شانزدهم  هايِ پنجاهِ سدهنويس، که در سالنامهنمايش
فانوس [سرزمينِ  پنجم  ،le païs de Lanternoisها  فصلِ  کتابِ   ،٣١ [

لوسيسفرنامه  دارِوامتر بيششود،  مربوط مي است تا   ]١٢٠ــ    ١٨٠[  يَنها و 
اصليِ   جهانِ  سويِ اِتيرابلهبه  از  نامجازي  پِيِ چاپِ  در   ،] دُله  ـ   ١٥٤٦يِن 

نويسنده و شاعر و  ١٥٠٩  غلط به رابله، به١٥٤٢] در  و دوستِ رابله ناشر، 
 کتابِدر  همچون منبع  اي  زندگيِ تازه همهبا اين اين دو متن  .شد نسبت داده
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 چهارم  کتابِو    سوم
نخستمي از    ينيابند: 

زنان  هايِ دربارهسفارش يِ 
حالي  دهد،مي  خبر که در 

بَرَن گُناري  دومي 
شاگردِ  [شخصيّتِ غول در 

جزيرهپانتاگروئل وَ  يِ ] 
جزيره [(يا   يِ چموش 

،  چهارم  کتابِوحشي)،  
توصيف ٣٥فصلِ   را   [

 .کندمي
برابر،   رؤياهايِ  در 

  ١٢٠[  دارِ پانتاگروئلخنده
چاپِ   ]،  ١٥٦٥گراوور، 

گراوورهايِ  مجموعه يِ 
از   پس  رابله  به  منتسب 

به رابطهمرگ،  با نظر  اي 
مگر  ندارد  نويسنده 

 .آنها پُرشورِ  پردازيِخيال
يِ رابله  ، که ادعّا شد نوشتهاز شراب ويِ نيکگيربهره  جُستارِ،  ٢٠٠٩در  

آليا منتشر مياست بوده از زبانِ چِک ترجمه شده بنا بر   .شود، در انتشاراتِ 
بهپيش مقصود  ترجمهگفتار،  نسخهاصطلاح  فرانسويِ  متني  يِ  چِکِ  يِ 

، نويسنده، شاعر، و ناشرِ ١٥٠٩ـ  ١٥٤٦يَن دلُه [اتِي
در يک موقعيّتِ  ١٥٤٦باور]، همکارِ رابله، در انسان

ميرد [درواقع هولناکانه جويانه ميمذهبيِ بيش از بيش ستيزه
يَن تنديسِ برنزِ اتِي شودهاش سوزانده ميکتابکشته و با 

دلُه کارِ ارِنِست گيلبرِ، ميدانِ موبرِ [پاريسِ پنجم]، که در 
افتتاح وَ [از جاهايِ گرِدِ هم آييِ آزادانديشان بود]  ١٨٨٩

 ها] برداشته [وَ ذوب] شد.][زيرِ اشِغالِ نازي ١٩٤٢در 
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يِ هفدهم  ست که در سدهرابلِگانه
نامِ ١٦٢٢[ به  يکي  دستِ  به   [

به  يا  کرُشِنتال،  دو  کرُس  مارتين 
کارکِسيوس،   مارتينوس  لاتين 
مترجمِ   واقعيِ آن دوره،  شخصيّتِ 

نسخه فاوستِ  يِ  نخستين  آلمانيِ 
نوشته شده است [و گويا   ١٥٨٧

بازمانده  آن  از  نسخه  سه  تنها 
(اثرِ    .است] چاخاني  کارِ  اين 

يِ چِک پاتريک اُوژِدنيک نويسنده
کردنِ ١٩٥٧[ـ   تکيه  با   ،([
هايِ مرجعي  گويانه بر نويسندهبذله

به  سينا،  ابنِ  يا  ارسطو  همچون 
تنحرفه و هايِ  کِردشناختي 
پردازد و با شناختيِ شراب ميروان

از  موعد»  از  پيش  «سرقتِ ادبيِ 
،  ١٩٣٤ـ    ٢٠١٣ژُرژ موستاکي [

پايان موسيقي نوازنده]  و  دان 
 .گيردمي

 
 
 

يِ دار پانتاگروئل، که دربرگيرنده[رؤياهايِ خنده
چندين تصوير [دقيقاً صدوبيست] از آفرينشِ 

استاد فرانسوآ رابله است : و آخرين اثرِ او، از 
هايِ نيک را. به پاريس، از بهرِ سرگرميِ ذهن

ريشار برتُُن، خيابانِ سَن ژاک، در خرچنگِ 
 ابله]. (منسوب است به فرانسوآ ر١٥٦٥نقره. 
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 منسوب به فرانسوآ رابله] ،١٥٦٥ ،دارِ پانتاگروئلرؤياهايِ خنده تصويرِ  ١٢٠[يک نمونه از  
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مان  هانويسرُ

سده هژدهمدر  بهانساناين    ،يِ  تأثيرِ  رُمانباور  چندين  بر  نويسِ  سزايي 
در ١٦٦٧ـ    ١٧٤٥جاناتَن سوئِفت [  .گذاردبريتانيايي مي  سفرهايِ گاليوِر]، 

کند که يک طرحِ داستانيِ مرکّب از سفرهايِ ]، تنها به اين بسنده نمي١٧٢٧[
جزيره خيالي، غولپياپيِ دريايي،  گوشههايِ  و  ريوکنايهها  خندآميز ش هايِ 

واردِ داستان ميهايي همانند با بخشببافد، بلکه صحنه کند، هايِ نوعاً رابلِگانه 
فروشِ فرهنگستانِ لاگادو [شهرِ خياليِ ويژه به هنگامِ معرفّيِ دانشمندهايِ فضلبه

فصلِ  کتابِ پنجمِ؛ در رابطه با  سفرهايِ گاليوِر ]، يا خاموش کردنِ ٢١رابله، 
[گرانسوزي با پاشاندنِ  آتش [در رابطه با شاشيدنِ گارگانتوآ  گاله] از  ادرار 

فصلِ  نُتردام،  لورَهانامه  .]١٧بالايِ کليسايِ  ]  ١٧١٣ـ    ١٧٦٨نس ستْرن [يِ 
مي برحقِّ اين نويسنده مينشان  وارثِ  او خود را  او   .دانددهد که  وانگهي، 

شيوهتکهّ به  مياي  رابله  شاندي يِ  تريسترام  متروکِ  احتمالاً  طرحِ  نويسد، 
ليديا آن را با نامه١٧٦٠ـ    ١٧٧٠[منتشرشده بينِ  هايِ او چاپ ] که دخترَش 

به نويسندهوانگهي ارجاع  .کرد يِ تورِني [رابله] در اين رُمان فراوان است، ها 
فرِنِه [طنزنويس و مترجمِ ]، نخستنين مترجمِ ستِْرن به هژدهميِ سده  تا آنجا که 

 .ستاولّي برايِ دريافتِ دومي ضروريگويد که شناختِ فرانسه، مي
  فيزيولوژيِگفتارهايِ خود بر ] در پيش١٧٩٩ـ    ١٨٥٠بالزاک [ نوره دواُ

بر    ازدواج عهده به  دارخندههايِ  حکايتوَ  به  را  رابله  از  پشتيباني  روشني 
داند، بلکه همچنين نظرِ ادبي به رابله نزديک نمياز نقطه  فقطاو خود را   .گيردمي

يِ رُمانتيک نويسنده  .دهدوخويِ شوخ و شادي که به او نسبت ميبه خاطرِ خلق
نامِ است] با آوَردنِ   م، که رئاليس ادبيه به سَبکِن[از نگاهِ اخلاقي و اجتماعي، 
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 .کندپياپي از او ستايش مي  کمديِ انسانيدر بيش از بيست رُمان و داستانِ  او
او هرگز تحسينِ خود را برايِ   .يِ رابله استروشني فرزند يا نوهبالزاک به«

در    گارگانتوآيِ  نويسنده ترين بزرگʺهمچون  پسرعمو پونسپنهان نکرد که 
مدرن او ياد مي  ʺذهنِ انسانِ  ميشل بريکس .کنداز  گيومه از  در  » [عبارتِ 

تاريخ١٩٥٨(ـ ادب)  بالزاک]ينويسِ  مستعارِ  .  از  نامِ  رابله،  حروف  بازيِ 
لا يِ  ، حکايتِ خيالي در روزنامهصفراَلکُفريباس، را برايِ امضا کردنِ داستانِ  

مي  ،١٨٣٠اکتبرِ    ٣سيلوئتِ   صفتِ   .گيردوام  به  که  است  بالزاک  اين 
 .دهد، گستاخ، سرزنده، شاد» مي«رابلِگانه» معنايِ «سَبُک

[ـ  ١٩٩٢[  تِکزاکو شاموآزو  پاتريک  اثرِ  آه]  ١٩٥٣]  درختيِ   هاراهِ 
کُنفيان [ـ  ١٩٩٤[ رافائل  از  ادبياّتِ  و  ]،  ١٩٥١]  بزرگي از  همچنين بخشِ 

پيونديکرِئولي [زبان مستعمرهبه  هايِ  آفرينشهاويژه در  گريِ شديدِ  ] دارايِ 
 .آوَرندواژگاني اند و نوشتارِ رابلِگانه را به ياد مي

  
مهنمايش  هادانها و موسيقينويسنا

نمايشسده  طولِدر   چندين  نوزدهم،  را    نويسْ نامهيِ  رابلِگانه  جهانِ 
تخيلِّ ترِ وقتگزينند، بيشبرمي موجود بر گِردِ نويسنده   همگانيِها با گزارشِ 

 .کندکه او شاديِ نمايش را اعلام ميبسا چونتا با شناختي واقعي از آثارِ او، چه
[آندره گرِتْ   از  آنها در اين مورد اُپِرانويس]، نويسنده١٧٤١ـ    ١٨١٣ري  يِ ، 

سه پرده١٧٨٥يک کمديِ غناييِ سالِ  ها يِ فانوسپانورژ در جزيرهبه نامِ  در 
به تر بيش  نمايد واصيل مي  هايِ موسيقاييکه از نقطه نظرِ طرح  کنندپيروي مي

هنرِ بتهووِن [شيوه خبر مي١٧٧٠ـ    ١٨٢٧اي ناشيانه از  خودِ زندگيِ   .دهد] 
رابله يا شود، همچون يِ ميآوَرِ عاميانههايِ شادييِ نمايشمايهنويسنده دست
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کشيشِ آن بود]    ١٥٥١[شهري نزديکِ پاريس که رابله در  يِ مُدُنسراکشيش
] لُوِن  [نامهنمايش،  ١٨٠٢ـ    ١٨٨٤از  وارَن  وَ  ،  ١٧٩٨ـ    ١٨٦٩نويس] 

دهند، نويس]، که او را همچون کشيشِ سرخوشِ دهکده نشان مينامهنمايش
که گارگانتوآ يا رابله  در حالي

ـ  ١٨٤٩در سفر از دومِرسان [
نمايش١٧٨٠ نويس]  نامه، 
به نامهزندگي را  ساختگي  يِ 
ميداستان و پردازي  آميزد 

تصوير مياي  نويسنده کشد به 
که   سرزنده  اندازه  همان 

 .پولبي
] ژاري  ـ   ١٩٠٧آلفرد 

دُمولدرِ  ١٨٧٣ اوژِن  با   [
رمان١٨٦٢ـ    ١٩١٩[ نويس  ، 

شادي اُپرايِ  منتقد]  آوَري و 
تِراس   کلود  موسيقيِ  رويِ 

،  ١٨٦٧ـ    ١٩٢٣[
نامِ نويسد  ميدان]  موسيقي به 

بردنِ ،  پانتاگروئل و با به کار 
گوناگونِ چاشني هايِ 

آنها  ها) چنان(ازدواج، گوسفندهايِ پانورژ، نامِ شخصيّت  گانههايِ رابلداستان
پانتاگروئل، برايِ ازدواج با شاهدخت  .کند که شناخته نشوندرا بازسازي مي

 پانتاگروئلِ هايِ لباسِ دنَدنُو [بازرگان، از شخصيّت
، در دو پرده، پانتاگروئلآورَِ رابله] برايِ اپُرِايِ شادي

، ١٨٠٥ـ  ١٨٧٠، کارِ تئودور لابار [١٨٥٥
دان] بر اساسِ متني از هانري تريانون موسيقي

 ، منتقد و مترجم].١٨١١ـ  ١٨٩٦[
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[خشم از پشمِ زر    ساختهوجويِ ردايي  گير]، به جستآليس، دخترِ پيکرُکُل 
نخستِ آن در   .رودمي ليون با موفقّيّت همراه   ١٩١١اجرايِ  تئاترِ بزرگِ  در 
 . است تا اقتباس أليف تر يک بازتچه بيشاز آنهست   چندين روايتدر واقع    .بود

در  ١٨٢٥ـ    ١٨٩٢هِروه [ سازْ به دنبالِ آهنگ يا روبِر پلانکِت   ١٨٧٩] 
در  ١٨٤٨ـ   ١٩٠٣[ ژول ماسِنه [١٨٩٥]  آهنگ١٨٤٢ـ    ١٩١٢،  ساز] بر ، 

غنايي با طرحِ ماجرايِ زناشويي بنويسد   ]کاردانِ[  پانورژِشود که يک آن مي
نقيضه١٨٩٤[اُپِرا،   گَريزِليديستر در  که پيش آن ساخته بود]  داستانِ   .اي از 
که برايِ نخستين بار در ١٩١٠ـ١٢پانورژ [ ساز پس از مرگِ آهنگ  ١٩١٣]، 

شد، بر گِردِ عشق وَ شخصيّتِ هماجرا  ساخته هايِ پُرهياهويِ کُلُمب  نامِ اُپرا 
 .خوري قهاّر استشود که بلهوس، حسود، و شرابمي

وارِز [١٩٠٩در   اِدگار  ساختِ يک س١٨٨٣ـ    ١٩٦٥،  فونيِ ادبي را  م] 
ـ   ١٩٤٤تازگي با نويسنده رومَن رولان [او به  .آغاز کرد  گارگانتوآبر اساسِ  

در شوروشوق با او سهيم بود، ديدار کرده بود: «١٨٦٦ که  يِ گارگانتوآ]، 
») يک مردميِ  موضوع زنده و مردمي (به معنايِ «همهيک آلِ  ايده  شما به نظرَم

اگر از انجام ارزد  ش نميبه زحمتَ  .شلذّت ببريد از نوشتنَويژه اماّ به  .است
هايِ روشنفکرانه رها کنيد: بريزيد مشغوليخودتان را از دل .ش حال نکنيددادنَ

يِ خود را  نامهرسد، يا شايد وارِز نُت!» کار به سرانجام نميخودتان را  بيرون
هايِ  نگاريگونه که نامهساز، همانکند، اماّ آهنگنابود مي  ١٩٦٠هايِ در سال

گرِ يِ پُرشوق و ستايشاو با نيکُلا سلْونيمسکي گواهِ آن است، همواره خواننده
آمدي به وجد آمده بود: در رُمانِ رومن رولان باز از پيش .مانَدآثارِ رابله بازمي

قهرمانِ داستان نيز يک س١٩٠٤ـ  ١٩١٢[ ژان کريستف ،  مفّصلِ خود فونيِ  م]، 
 .گارگانتوآسازد به نامِ ادبي مي
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پُل١٩٦٠در  آهنگ١٩٣٠ـ   ٢٠٢٠بُدوئَن ميشل [ـ،  ساز] کَنتِتِ سازهايِ  ، 
 )، «در ستايشِ فرانسوآ رابله»..Op ٨موومان ( ٥باديِ خود را ساخت،  

[١٩٧١در   فرانسه  ژان  آهنگ١٩١٢ـ    ١٩٩٧،  دادهايِ  رويساز]  ، 
هايِ زيادي از متنِ را با بهره گرفتن از بخشغولِ نيک گارگانتوآ   ناپذيرِزيابيار

تک برايِ  زهي رابله  ارکسترِ  و  نوازي 
يِ تئاتر، ژان لويي بارو  سازد. در حوزهمي

نمايشي گسترده  ]  ١٩١٠ـ    ١٩٩٤[ در 
از     پانتاگروئل وَ    گارگانتوآاقتباسي 

نامِ  سازد  مي در    رابلهبه  در    ١٩٦٨که 
مُنتماشاخانه مارترْ [بنيادنهاده در  يِ اِليزه 

[ـ ١٨٠٧ پُلنارِف  ميشل  موسيقيِ  با   [
سرا و خواننده] ساز و ترانه، آهنگ١٩٤٤

يِ کانادايي  ، نويسنده١٩٨٣اجرا شد. در  
[ـ   مايه  نمايش١٩٢٩آنتونين  يِ نامه] 

دوستِ پانتاگروئل مي  پانورژ،  نويسد  را 
 گيرد. هايِ رابله بهره ميکه از طرحِ رُمان

 
 هازاستصوير

زمانِ  در  پانتاگروئلي  کارستانِ 
الهام چندان  نويسنده  بخشِ زندگانيِ 

نبود رويِ   .هنرمندها  گراوورهايِ 
مي را  او  آثارِ  که  همه چوب،  آرايند، 

يِ چاپيِ آفيشِ تبليغاتي برايِ نسخه
يِ خانه[آثارِ رابله] در انتشاراتِ کتاب

 .مصوّر
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و گاهي بدونِ رابطهپيش متن اندتر به کار رفته و بدونِ اصالت،    . يِ مستقيم با 
شوند، و  منتشر مي  ١٨يِ هايي کمابيش موفّق از سدهها با کوششمصورّسازي

تِئودُر دُزوئه [ ١٩يِ يِ سدهنخستين چاپِ رابله  ١٨٢٠در    ١٨٢٣در انتشاراتِ 
با  ١٧٨٨ـ   متن منتشر مي  ١٤]  چهرهتابلويِ جدا از  يِ نويسنده کارِ شود که 
، گراوورسازِ انگليسي] وَ شاگردِ او خانمِ بوگُن ١٧٩٨ـ    ١٨٤٣ارلز تامپسَن [چ

 .، نقاّش] نيز از آن جمله اند١٨٠١ـ   ١٨٦٦هايِ ويکتور آدام [بر اساسِ نقاّشي
اي  در آن زمان نوآوَريِ تازهيِ درخت بُرِشِ افقيِ تنه  چوبِفناوريِ گراوور رويِ 

نقاّشيِ متن کُپي  .بود دستکارييازده  سَبُکهايي  و  گراوورهايِ  شده  شده از 
که بينِ سال اند  آثارِ رابله  چاپِ پيشينِ  در   ١٧٩٧ـ    ١٧٩٨هايِ  موجود در 

فردينان باستي  .يَن چاپ شدندانتشاراتِ 
دُره١٨٥٤در   گوستاو  نقاّش١٨٣٢ـ    ١٨٨٣[  ،   گراوورساز]  و  ، 

هايِ ادبيِ نفيسي تصويرسازيِ نخستيني از آثارِ رابله را انجام داد که همانندِ چاپ
هايِ هايِ سده[از افسانه يِ يهوديِ سرگردانافسانهنيست که او دو سال بعد با 

در واقع در مجموعه  .] آغاز خواهد کردميانه قطعِ  اين کار  اي برايِ همگان به 
شود، البتهّ همراه با گراوورهايِ زيادي  رُقعي بر کاغذي با کيفيّتِ پايين چاپ مي

چاپِ   استفاده نشدند  ١٨٧٣که در  به در عوض، اين چاپِ اخير    .ديگر  که 
و پروس به تأخير افتاد، فرانسه  [امروزه  سببِ جنگِ  گارنيه  سويِ برادرانِ  از 

گارنيه ـ فلاماريون] قطعِ بزرگِ  يِ کتاببه خانواده منتشر شده انتشاراتِ  هايِ 
 .پيونددگراوورساز مي
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] رُبيدا  سَبکي ١٨٤٨ـ    ١٩٢٦اَلبِر  با  گراوورساز]  و  کاريکاتوريست   ،
زند، و مي   تصويرساازيِ آثارِ رابله وينيدنِتر و طنزآميز دست به چالشِ نُسَبُک

انتشاراتيِ ژُرژ دوکو  هايِ مصورِّخانهدر نشرِ کتاب  ١٨٨٦وَ   ١٨٨٥چاپِ   با
کارِ  مسيرِ در  چرخِشيشاهدِ  به خاطرِ موفقّيّتِ تفسيرِ خود  ]،  ١٨٤٥ـ    ١٩١٤[

پي  .شودخود مي نظرِ  زيرِ  جلدي،  پنج  [اين چاپِ  ژانه  ، ١٨٢٠ـ    ١٨٧٠يِر 
ورقهکتاب دو  درگذشت،  آن  انتشارِ  هنگامِ  به  که  وشناس]  است   اي 

  يِدربرگيرنده
در   ٦٠٠ طرح 

  ٤٩و    ،ميانِ متن
از  بيرون  طرحِ 

سَبْکِ    .متن
در  آن  پوياي 
تقابل با ايستاييِ  
گوستاو  کارِ 
قرار  دُره 

بيش  .گيردمي کوششِ  و او  رابلِگانه  جهانِ  بودنِ  عجيب  انتقالِ  برايِ  تري 
دهد، و معنايِ ادبي بر مجموعِ ها و معماري نشان مينماييِ تاريخيِ لباسواقعي

 .هاستهايِ رُمانجوششِ جزئياّت يادآوَرِ انباشتگي  .کار چيرگي دارد

 کارِ الَبرِ ربُيد]ا در گهوراه، [گارگانتوآ
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آثارِ رفته شاهدِ پديدار شدنِ تصويرسازيهميِ بيستم رويِسده هايِ بسيارِ 
مثلاً بچهّ مارسِل ژانژان   معنيِ «در خورِ کودکان»][به  هايِبازيرابله است، با 

تصويرسازِ کتاب] (١٨٩٣ـ    ١٩٧٣[ هجوهايِ شيطنت١٩٣٣،  آميزِ ژاک  )، 
تصويرسازِ کتاب] (١٨٨٧ـ   ١٩٤٩توشه [ يا چوب١٩٣٥،  هايِ آندره دُرَن ) 

يِ خود هايِ رابلِگانه، گواهِ وزنهشخصيّت  .)١٩٤٣، نقاّش] (١٨٨٠ـ   ١٩٥٤[
شوند،  در تخيلِّ جمعي، گاهي برايِ خودِ آنها و بدونِ رابطه با رُمان برگزيده مي

که  همان [  گارگانتوآگونه  دُميه  و ١٨٠٨ـ    ١٨٧٩اثرِ  کاريکاتوريست   ،

نش خشونت .دهدان ميگراوورساز] اين نکته را  آميزِ  به سببِ اين کاريکاتورِ 
شد،   تعبيرباره ، شاهِ فرانسه] که همچون ديوِ شکم١٧٧٣ـ    ١٨٥٠لويي فيليپ [

 .شودمي محکومشِش ماه زندان  بههنرمند 

 ، کاريکاتورِ شاه لويي فيليپ]١٨٣١[گارگانتوآ کارِ انُرُه دمُيه، 
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 يهنيحضورِ رابله در ميراثِ م
 

يه ل پُ ن مُ وَ  له  ب  را
مُرابله در پايانِ دکترايِ خود، که آن را به هنگامِ دومين اقامتَ نپُليه ش در 

مِه   . ) دريافت کرد، مدتّي در دانشگاه درس داد١٥٣٨يِ تا ژانويه  ١٥٣٧يِ  (از 
او  گذرِ  يادِ  به 
گرفته  پا  سنتّي 
گِردِ   بر  است 
ردايِ سرخي که  
نسبت  او  به 

هر مي دهند: 
دکترا   دانشجويِ 

ارائه روزِ  يِ  در 
خود نامهپايان يِ 

بزرگداشتي از او 
 .آوَردبه عمل مي

واقع،  در 
سرخ،   پوشاکِ

ويژه١٧٨٩ـ    ١٧٩٩پيش از انقلاب [  نخستينورودکننده به  جويِ دانشيِ ]، 

گارگانتوآ، دهَ ، (نک. به VIVEZ JOYEUX[زييد شاد،  
مصراعيِ «به خوانندگان») بخشي از بنايِ يادبودِ رابله در منُپلُيه که 

 يِ بعد هست.]طرحِ کاملِ آن در صفحه
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يِ نامهگوهي
ست  پژشکي

سپس  که  او 
تن  به  را  آن 

برايِ  کند  مي
به  دادن  درس 

و جوان ترها، 
سياه  لباسِ 

يِ ويژه
 يِنامهگواهي

 .ستپاياني
بوستانِ  در 

شناسيِ گياه
 تنديسيمُنپُليه  

کارِ   هست 
ويلنَو   ژاک 

ـ   ١٩٣٣[
که  ١٨٦٥  [

شد. نيم  ١٩٢١نوامبرِ    ٦در   فرازِ ايتنهافتتاح  تاجي بر  همچو  رابله  از  ست 
هايِ ها شخصيّتديواري، در کنارِ دو هِرمِس [از خدايانِ اُلَمپ]، و بر ديواره

» حک شده است:  سفارش  اين  مرکزَش  در  که  پانتاگروئلي،  زييد کارستانِ 
 شاد».

يِ ژاک لويي ربُرِ ويلنَو، در بوستانِ [طرحِ بنايِ يادبودِ رابله، ساخته
 منُپلُيه با تنديسِ نويسنده بر فرازِ آن]
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ورِن ت وَ  له  ب  را

در  رابله  نامِ 
تومنتطقه بسيار  يِ  رَن 

اينآيدمي به :  چنين، 
داده شده است   خياباني

محلهّ به در  رابله،  يِ 
همايشِ   دبيرستاني، به 

رابله  فرانسو  فرهنگيِ 
هر ساله در   ٢٠٠٢[از 

تور]،  به  شهرِ 
  يِ دانشگاه  انتشاراتِ

رابله به فرانسوآ   ،
و  هتل  .جزآنها، 
چنين، نه چندان دور هم

موزه شينُن،  يِ از 
يِر هست که در نيدُوي

مکانِ  يِ باز ارج يافته بنا شد، و نزديکِ چندين  کودکيِ رابله جايِدر    ١٩٥١
 .ست، مانندِ دِيرِ سُئي يا کاخِ رُش کلِرموگير] امهمِّ جنگِ پيکرُکُل [خشم

 

 ١٨٨٢امِيل ابِرِ، ـاژُِنيرِـرابله، برنز، در شينُن، کارِ پي تنديسِ 
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 ١٨٥٧، کارِ الِياس ربُرِ، يِ لوور، پاريس يِ ناپلئونِ موزهرابله در محوّطه تنديسِ 
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 .١٨٨٠رابله در تورِن، کارِ هانري دومژِ،  تنديسِ 
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 آثار
 

 هايِ قديميچاپ
 

فهرست طبقه  برايِ  بنديِ و 
چاپ نگاه  کاملِ  قديمي،  هايِ 

به:   م  .سکنيد  وَ   .آ  .رولَس 
کتاب نوينِ  سکْريچ،  شناسيِ 

چاپ از  رابله:  پيش  رابله  هايِ 
دْ ١٦٢٦ ژنو،  ، [ناشر]  رُز، 

«کارهايِ  مجموعه يِ 
رُنِسانس» انسان و  باوري 

  ١٦،  ١٩٨٧)،  ٢١٩يِ  (شماره
 .صص  ٦٩٣+ 

 
  

 
 
 
 
 

 

[Stephen RAWLES, Michael 
A. SCREECH 
A New Rabelais 
Bibliography: Editions of 
Rabelais before 1626, Droz, 
۱۹۸۷] 
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تاگروئل ن  پا

و هولناکِ پانتاگروئل  هايِ هراسکارها و دلاوري  .پانتاگروئل • انگيز 
تازگي به دستِ نگاشته به.    شاهِ تشنگان پسرِ غولِ تهمتن گارگانتوآ نامداربس

لئون، کلود نوري، [  ]? ١٥٣٢استاد اَلکُفريباس نازيه، 
پانتاگروئل شاهِ تشنگان، بازآفريده به سرشتِ راستينِ خود، با کارها   •

يِ استاد اَلکُفريباس آهنجنده يادزندهنگاشته به دستِ   ،شهايِ هولناکَو دلاوري
 )شدهويراسته و کامل  (چاپِ ١٥٤٢آخشيجِ پنجم، ليون، فرانسوآ ژوست، 

نسخهپانتاگروئل • بازچاپِ  ليون، فرانسوآ ژوست،  ،  بر ١٥٣٣يِ   ،
نسخه درِخانهکتاب  يِيگانهيِ  اساسِ  سلطنتيِ  آلمان]سْ يِ  در  [شهري   .ت 

 ١٩٠٣پلان، پاريس،  .گفتار از دُرِز وَ پپيش
 
 

وآ ت ن  گارگا
 ١٥٣٤، ليون، فرانسوآ ژوست، [عنوانِ بازنوشته؟]   گارگانتوآ •
تهمتن، ارزيابيزندگيِ    .بختِ نيک  .گارگانتوآ • گارگانتوآيِ  ناپذيرِ 

 .يِ آخشيجِ پنجمآهنجنده  نبشته اندر روزگارِ گذشته به دستِ  پدرِ پانتاگروئل،
ليون، فرانسوآ ژوست، کتابي سرشار از پانتاگروئل  ١٥٣٥گرايي، 
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بس • هولناکِ  زندگيِ 
تهمتن،   پدرِ گارگانتوآيِ 

روزگارِ    پانتاگروئل، اندر  نبشته 
استاد اَلکُفريباس    گذشته به دستِ

کتابي   .يِ آخشيجِ پنجمندهآهنجَ
پانتاگروئل از  گرايي،  سرشار 
.  ١٥٤٢ليون، فرانسوآ ژوست، 

از   سرشار  [کتابي 
.  ١٥٤٢گرايي.  پانتاگروئل

دوکانِ  ليون در  فروشندِشان به 
 رويِ بانويِروبهفرانسوآ ژوست  

ويراسته و ] شآسايمايِ   (چاپِ 
 .شده)کامل

 
 

 کتابِ سوم
و گفته •   يِ نبشته،  پانتاگروئلِ نژاده  يِدلاورانههايِ کتابِ سومِ کارها 

اي از چهار  هايِ اييِر [نامِ مجموعهيِ پزشک، راهبِ  جزيرهرابله سوآاستاد فران
راهزنجزيره پناهگاهِ  بود  معروف  که  مديترانه  در  فرانسوي   .هاست]يِ 

خوانندگان  يادشده  يِنويسنده بالا از  آمادهدرخواهد  يِ  باشند تا که  يِ خنده 
 ١٥٤٦يَن وِشِل، کتابِ هفتادوهشتم، پاريس، کرِتي

 ]١٥٤٢يِ عنوانِ گارگانتوآيِ چاپِ [صفحه 
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و گفته •   يِ نبشته: يِ پانتاگروئلِ نيکهايِ پهلوانانهکتابِ سومِ کارها 
فران پزشک، بازبينيرابله سوآاستاد  زيرِ يِ  ويراسته به دستِ نويسنده،  و  شده 

يادشدهنگارنده .سانسورِ باستاني آمادهتمناّ دارد  يِ بالا از خوانندگان يِ  يِ که 
  ١٥٥٢فِزاندا ]،    .[پاريس، م  .معنايِ وسيعخنده باشند تا کتابِ هفتادوهشتم، به  

 )شدهکاملشده و (چاپِ بازبيني
 
 

 کتابِ چهارم
گفته • و  کارها  چهارمِ  نژاده  يِدلاورانههايِ  کتابِ    . پانتاگروئلِ 
جزيره  يِنبشته راهبِ   وَ  پزشک  رابله،  فرانسوآ  [پناهگاهِ  استاد  اييِر  هايِ 

 ]١٥٤٨يِر دو تور، ها]، بي مکان و بي زمان، [ليون، پيراهزن
گفته • و  کارها  چهارمِ  نيک  يِدلاورانههايِ  کتابِ   .پانتاگروئلِ 
فرانسوآ رابله، پزشک، پاريس، فِزاندا،   يِنبشته  ١٥٥٢استاد 

گفته  کتابِ • و  کارها  نيک  يِدلاورانههايِ  چهارمِ   .پانتاگروئلِ 
پزشک، با روشن  يِنبشته فرانسوآ رابله،  اندکِ عبارتاستاد  مبهمِ گريِ  هايِ 

 ١٥٥٢اَلِمَن،  .موجود در کتابِ يادشده، ليون، ب
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ناقوسجزيره واز يِ  نجم وَن پ  کتابِ 
ناقوسجزيره  • ، نوازيِ 

تا   که  رابله،  فرانسوآ  استاد  از 
چاپ   نه  رونمايي   وکنون  نه 
 ادامه يابد آن شده بوده: که در
  يِ گرفتهدرپيشدريانورديِ  

ديگر   و  پانورژ،  پانتاگروئل، 
او تازگي  به  .کارگزارانِ 

مکان،  چاپ بدونِ  شده، 
١٥٦٢. 
 
واپسين  • و  پنجمين 

گفتارهايِ   و  کارها  کتابِ 
نيک،   يِدليرانه پانتاگروئلِ 
رابله،    يِنبشته آ  فرانسو  استاد 

با   .پزشک ديدار  آن  در 
قَرابه ملکوتي  پيشگويِ  يِ 

) قَرابه  پاسخِ  و  )،  ... هست، 
 .١٥٦٤بدونِ مکان، 

 
 
 

، منتسب به  نوازيِ ناقوسجزيرهيِ [يگانه نسخه
يِ ملّيِ فرانسه خانهفرانسوآ رابله، که در کتاب

 BN Rés. pY٢يِ نامههست، با شناس
١٣٤٩[. 
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 ايهايِ مجموعهچاپ
و   ،کارها  ،يِ زندگييِ پزشک، دربرگيرندهآثارِ استاد فرانسوآ رابله •
وَ پسرَش پانورژ  يِدلاورانههايِ گفته بينيِ  [هميگون]: همراه با پيش گارگانتوآ، 

 ١٥٥٣پانتاگروئلي، بدونِ مکان، 
و گفته  .آثار • پانتاگروئل،  کارها  و پسرَش  غول  گارگانتوآيِ  هايِ 

ليموژهمراه با پيش [شهري در جنوبِ غربيِ فرانسه؛    بينيِ پانتاگروئلي، رُقعه از 
يِ فلسفانه و خامهشود و از خودِ او نيست]،  اين نوشته به رابله نسبت داده مي

هايِ تاريخي و انتقادي (از چاپِ جديد که به آن افزوده شد يادداشت .دو رُقعه
زبان١٦٥٨ـ    ١٧٣٥سويِ دوشا [ مونوآ [،  وَ لا  ،  ١٦٤١ـ    ١٧٢٨شناس] 

  ١٧١١فيلسوف])، آمستردام، 
 

 هايِ جديدچاپ
 

نهچاپ  هايِ جداگا
و • از  انتقادي  (چاپِ  ژنو،  پانتاگروئلسُلنيه)،    .ل  .فرانسوآ رابله   ،

(چاپِ اولّ،    ١٩٦٧)،  ٢يِ (شمارههايِ ادبيِ فرانسوي»  يِ «متندرُز، مجموعه
 .ص ٢٦٥مقدمّه] ـ  .[ص  ٥٤)،  ١٩٤٦
(پيش • وِردو نفرانسوآ رابله  از  فراهم  .گفتار  سُلنيه،  يِ آورندهلئون 

پيش با  کالدِر؛  روت  فهرستمتن،  شرح،  مگفتار،  از  واژگان،  و   .آ  .ها 
ژنو، درُز [ناشر]، مجموعه هايِ ادبيِ فرانسوي»  يِ «متنسکْريچ)، گارگانتوآ، 

 ١٩٧٠)،  ١٦٣يِ  (شماره
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، ژنو، درُز،  کتابِ سومسکْريچ)،   .آ  .فرانسوآ رابله (چاپِ انتقاديِ م •
«متنمجموعه فرانسوي» (شمارهيِ  سي [ص١٩٦٤)،  ١٠٢يِ  هايِ ادبيِ   ،. 

 .ص ٤٧٣مقدمّه] ـ 
، ژنو، درُز،  کتابِ چهارمماريشال)،  .فرانسوآ رابله (چاپِ انتقاديِ ر •

«متنمجموعه (شمارهيِ  فرانسوي»  ادبيِ  سي١٩٦٧)،  ١٠يِ  هايِ  وهشت  ، 
 .ص ٤١٣مقدمّه] ـ  .[ص

بابينيِ پانتاگروئليپيش • پيشز،  ناسيف،  از ژاک  گفتار از  تَرانويسي 
 ٢٠١٧بِنِديکت پوپينک، پاريس، انتشاراتِ کرِپوسکول، 

 
 

ثارمجموعه  يِ آ
(١٩٩٤[اوشُن  • فرانسوآ رابله  و   شدهو معرفّي شدهتنظيميِ  نسخه] 
مُرو)، مجموعه يِشدهشرح فرانسوآ  آثار، پاريس، ميرِي اوشُن با همکاريِ  يِ 

 مترسانتي١٨، .ص  ١٨٠١،  ١٩٩٤ياد»،  يِ پَلهخانهيِ «کتابگاليمار، مجموعه
فرانسوآ رابله (زيرِ نظرِ ماري مادلِن فراگُنار، با همکاريِ ماتيلد برنار  •

و گفته وَ پانتاگروئل (نسخهوَ نانسي اُدو)، پنج کتابِ کارها  يِ  هايِ گارگانتوآ 
 .ص  ١٦٥٦،  ٢٠١٧يِ «کُوآرتو»،  کاملِ دو زبانه)، پاريس، گاليمار، مجموعه

 
 
 
 
 



١١٦ 
 

رانَهاداقتباس  هاو بازنويسي ،هاها، تَ
 

نهمتن لِگا ب يرارا پ  ]para-rabelaisien[ساخته ام برايِ  هايِ 
يِر)،  يَن لُوِرنيا گانين وَ کريستي(به کوششِ گي دِمرسُ  دَبونْدانْسژُآن   •

(دريانوردي پانتاگروئل  پانورژ)شاگردِ  اسهايِ  پاريس،  مجموعهاِفتِ،  يِ اِم، 
 ».هايِ فرانسويِ مدرن«انجمنِ متن

شراب  ويِ نيکگيربهره  جُستارِ،  (ترجمه از چِک)  فرانسوا رابله •  از 
چاپِ دوم، ٢٠٠٩)، پاريس، آليا،  دروغ نسبت داده شده به رابله][به (چاخان  ،

 .ص  ٤٨
 

 داستانِ مصوّر

گفتار  ، پيش[داستانِ مصورّنويسِ ايتاليايي]  فرانسوآ رابله وَ دينو باتاليا •
وَ پانتاگروئلاز دُني باري،   ٢٠٠١، مُسکيتو،  گارگانتوآ 

ميتُن [فيلم • نويس و نقاّش] وَ ميشل رُدريگ [نويسنده و نامهژان ايو 
داستان مصورّ]،  نقاّش  رابلههايِ  پُرشورِ  جلدِ  ماجراهايِ  سالادِ :    ١، 

لئونارشمشيرکِش ،  ها به طرزِ گارگانتوآوپوتپزِ لاتآب:   ٢، جلدِ ها به طرزِ 
 ٢٠٠١ـ   ٢٠٠٢بيرون از مجموعه، دو جلد، 
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يداري وحِ شن  ل
پلْو ، کلود پيِ[کارگردانِ فرانسوي]  فرانسوآ رابله؛ صدايِ ژاک فابري •

فرانسوي]   گالابرو[بازيگرِ  ميشل  فرانسوي]  وَ  ماجراهايِ  ،  [بازيگرِ 
گارگانتوآ وَ پانتاگروئلغريبِ گَرانعجيب  ١٩٦٨، لابِل ديسک آدِس، گوزيه، 
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